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    وقتی بر درد مشترک دست 
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اثر جنگ ۱۲ روزه 
بر پیکر گردشگری ایران و جهان

  تلنگر

   آتش بر جان تالاب هورالعظیم
صبح روز هفتم تیرماه ۱۴۰۴، آسمان نیمه غربی خوزستان 
زیر پرده ای از دود غلیظ پنهان شــده بود. بوی سوختگی 
پوشــش گیاهی تالاب هورالعظیم، نفس های ســاکنان 
شهرهای بســتان، سوســنگرد، هویزه و رفیع را به شماره 
انداخته بود. محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خوزســتان، در گفت وگویی رســانه ای اعلام کرد 
که آتش ســوزی های متناوب در بخش عراقی این تالاب 
بین المللی، که از سه تا چهار ماه پیش شدت گرفته، عامل 
اصلی این آلودگی است. شعله ها، عمدتاً در خاک عراق زبانه 
می کشــند و به دلیل کاهش بارندگی در پاییز و زمستان 

گذشته، با سرعتی مهیب گسترش یافته اند. 

   دود همسایه چشم را می سوزاند 
هرچند آتش ســوزی های محدود در بخش ایرانی تالاب 
به سرعت مهار شده اند، اما دود ناشی از حریق های گسترده 
در عراق، سلامت عمومی خوزستانی ها را به خطر انداخته و 
ادارات شش شهرستان را به حالت دورکاری کشانده است.

اشرفی از تلاش های دیپلماتیک برای مهار این بحران سخن 
گفت. مکاتبات و جلسات متعددی با مقامات عراقی برگزار 
شده و ایران پیشــنهاد کمک برای اطفای حریق را مطرح 
کرده، اما هنوز پاسخی رسمی از سوی عراق دریافت نشده 

اســت. تالاب هورالعظیم، این میــراث طبیعی ۱۱۹ هزار 
هکتاری که یک سوم آن در ایران و دوسوم در عراق قرار دارد، 
حالا در مرز فاجعه ای زیســت محیطی ایستاده است. دود 
غلیظ، نه تنها آسمان خوزستان را تیره کرده، بلکه نگرانی از 
سرایت آتش به خاک ایران را در دل ها زنده نگه داشته است.

   آتش در چهارباغ شاهرود
تنها یک روز بعد، در هشــتم تیرمــاه ۱۴۰۴، خبر دیگری از 
فاجعه ای زیست محیطی در منطقه چهارباغ شاهرود به گوش 
رسید. رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با تأسف اعلام کرد 
که چندین درخت اورس چندصدساله، این نگهبانان خاموش 
طبیعت، در آتش بی مبالاتی گردشگران سوختند. حریق در 
محدوده حفاظت شــده گرگان، از ساعت ۱۳ آغاز شد و تا ۱۸ 
عصر ادامه یافت. وزش باد شدید، شعله ها را در محدوده ای ۸۰۰ 
متری گسترش داد و طبیعت بکر منطقه را به خاکستر تبدیل 
کرد. با حضور سریع نیروهای حفاظتی، همکاری دهیاری و 
شورای اسلامی روستای چهارباغ و مدیریت فرماندار، از تبدیل 

این حادثه به بحرانی بزرگ تر جلوگیری شد.

   درخت های چندصد ساله خاکستر شدند
 زیان وارده به درختان کهنسال اورس، که هر یک روایتگر 
قرن ها تاریخ طبیعت اند، جبران ناپذیر اســت. اکیپ های 

حفاظتی با تجهیزات کامل در محل ماندند تا از شــعله ور 
شدن دوباره آتش در شب جلوگیری کنند.این دو حادثه، 
تنها بخشی از داستان دردناک آتش سوزی هایی است که در 
سال ۱۴۰۴ گریبان طبیعت ایران را گرفته اند. اما این قصه، 

ریشه هایی عمیق تر در گذشته دارد. 

   تابستان داغ ۱403 
بهــار و تابســتان ۱۴۰۳، جنگل هــا و مراتع اســتان های 
زاگرس نشــین و مناطقی چــون خوزســتان، کهگیلویه و 
بویراحمد، لرســتان، ایلام، کردســتان، کرمانشاه، گیلان، 
گلستان، فارس و سیستان و بلوچستان در آتش سوختند. 
درختان کهنســال زاگرس که روزگاری پناهگاه جانوران و 
مأمن طبیعت بودند، در شــعله های بی رحم از میان رفتند. 
کوشــش های مردم بومی، نهادهای دولتی و سازمان های 
مردم نهاد، اگرچه در برخی موارد آتش را پس از ساعت ها یا 
روزها مهار کرد، اما زیان های واردشده به زیست بوم، همچنان 
قلب طبیعت دوستان را به درد می آورد.نگاهی به گذشته نشان 
می دهد که این فاجعه، پدیده ای تازه نیست. وحیده بهرامی، 
کارشناس جنگل داری، از وقوع ۱۴ هزار مورد آتش سوزی در 
جنگل های ایران طی یک دهه گذشته خبر داده است. آمار 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز حکایت از آن دارد که 
ســالانه به طور میانگین ۲۱ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع 
کشور در آتش می سوزد. ســال ۱۴۰۱، با کاهش چشمگیر 
آتش سوزی ها، به عنوان سالی آرام برای طبیعت ایران ثبت 
شد، اما این آرامش دیری نپایید. سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش 
چشمگیر تعداد و گستردگی حریق ها بود و حالا، در تابستان 
۱۴۰۴، به نظر می رســد طبیعت ایران بار دیگر در آزمونی 
سخت قرار گرفته اســت.علل این آتش سوزی ها، ترکیبی از 
عوامل طبیعی و انسانی است. خشکسالی های پیاپی، گرمای 
طاقت فرسا، بی توجهی در خاموش کردن آتش در طبیعت، 
رها کردن اشیای آتش زا و حتی آتش زدن کاه و کلش مزارع 
توسط کشــاورزان، همگی دست به دســت هم داده اند تا 
زیست بوم ایران را به روزهای مبادا بکشانند. این فاجعه، دیگر 

نمی تواند تنها به عنوان یک بلای طبیعی تلقی شود.

   سهل انگاری شهروندان 
عاشق آتش بازی و جوجه کباب

به گفته کارشناسان، بخش بزرگی از این آتش سوزی ها 
نتیجه ســهل انگاری انسان هاســت؛ از گردشگرانی که 
بی مبالاتی شان درختان کهنسال را به کام مرگ می کشاند 
تا سیاست هایی که در حفاظت از منابع طبیعی کاستی 
دارند.در این میان، تلاش های مردمی و دولتی برای مهار 
آتش قابل تقدیر است، اما کافی نیســت. از خوزستان تا 
شاهرود، از زاگرس تا گلستان، طبیعت ایران فریاد کمک 
سر داده است. آیا این فریاد شنیده خواهد شد؟ یا باز هم 
باید شاهد سوختن میراث سبز کشــور باشیم؟ پاسخ به 
این پرســش، نه تنها در دست مســئولان، بلکه در رفتار 
تک تک ما نهفته است. شاید زمان آن رسیده که با آگاهی 
و مسئولیت پذیری بیشــتر، از این سرمایه های بی بدیل 
حفاظت کنیم، پیش از آنکه آخرین درخت در شعله های 

بی رحم آتش به خاکستر بدل شود. 

خاکستر بر میراث سبز، نگاهی  به آتش سوزی های 
ویرانگر جنگل ها  و تالاب های ایران

»آ« مثل آتش
»ه« مثل هورالعظیم

  یادداشت

بررسی جنگ تحمیلی رژیم جعلی علیه ایران 
را باید با یک فراتحلیل آغــاز کرد: تهاجم به 
ایران با همراهی آمریکا و همکاری دول غربی با 
هدف هشدار به روسیه و چین صورت گرفت!؟ 
اگرچه روسیه درگیر اوکراین شده و چین نیز 
به جز خط قرمز تایــوان،از تعمیم رقابت های 
اقتصادی-تجــاری به حوزه نظامــی ابا دارد. 
آمریکا قائل به این باور اســت بعــد از قرون 
هیجدهم تا بیستم؛در قرن بیست و یکم،محور 
جهان از غرب به شــرق متمایــل گردیده و 
سه دولت چین،روســیه،ایران با کارکردهای 
متفــاوت، ســتون های ضدهژمونیک نظام 

آمریکایی-غربی را تشکیل می دهند.
تهاجم رژیم جعلی صهیونی بــه ایران بعد از 
ضربات وارده به محور مقاومت و نســل کشی 
در غزه و لبنان،حتمی بود!؟ براساس ارزیابی 
ذهنی آمریکایی-صهیونــی؛ مرکز ثقل این 
محور در خاورمیانه تضعیف شده و باید قدرت 
هژمونیک خودخوانده در خاورمیانه را تثبیت 
نمایند. طرفه اینکه حماس پابرجاست،حزب 
الله در حال بازیابی خود بوده و حوثی ها عرصه 

را تنگ نموده اند.
مهمتریــن نتایج حاصلــه از نبــرد ۱۲روزه 
دولــت انتزاعی علیه دولت-ملــت انضمامی 
ایران،جهت رفع مشکلات،شامل این واقعیات 

است که:
۱(باید شبکه دفاع هوایی خود را با هواپیماهای 
جدید تقویت نموده و ایران را محدود به روسیه 
نکرد و پدافنــد هوایــی را تقویت،متنوع و تا 

گستره مرزهای امنیتی، توسعه بخشید.
۲(ســاختار امنیتــی کشــور را متمرکــز 
نمود،چراکه تنــوع مراکز،ضریب ناهماهنگی 
و نفوذ را افزایش می دهد. از ســویی اولویت 
نیروهای امنیتی موضوعات ملی-بین المللی 
اســت نه منازعات جناحی و اجرای تفاسیر 
مضیق از دین و حکمرانی که به دوری مردم از 

نظام و کشور منجر می شود.
۳(خیانت به ملک و ملت در بستر محرومیت 
نســبی و انحصار طیفی خاص کــه منجر به 
دورماندن خلق از فرصت های موجود در کشور 

شده، حاصل می شود.
۴(خودبسندگی سیاسی-امنیتی یعنی اتکاء 
به دانش و تــوان تمامی نیروهــای داخلی و 
همراهی با مردم ایران زمین! این نبرد باردیگر 
به حکمرانی ایران انذار داد که بعد از حدود سه 
هزار سال هنوز در دفاع از هویت و موجودیت 

خود،تنها بوده،هست و خواهد بود!؟

5(رژیــم جهانی نظــارت بــر فعالیت های 
هسته ای که در نهاد آژانس و NPT مستظهر 
گردیده با حمله دو کشور دارای بمب اتمی به 
کشوری که حدود دو دهه متهم به دستیابی 
سلاح هسته ای است؛ دچار فروپاشی معنایی 
و بی طرفی دبیــرکل آن بنابــر مصاحبه ها و 
گزارشــی که ابزار تهاجم به ایران بود، ابطال 

شده است.

و اما دستاوردهای جنگ با رژیم جعلی و 
آمریکا از این قرار است:

۱:سه هدف اصلی اعلامی از ســوی نتانیاهو 
و ترامــپ محقق نگردیــد و اثــرات کوبنده 
موشک های نسل های نخست ایرانی تصاویر 
غزه و لبنان را برای ســاکنین سرزمین های 

اشغالی تداعی نمود.
۲:کنترل کشور در بحرانی ترین شرایط توسط 
مقام رهبری با جایگزینی ســریع فرماندهان 
و تنظیم ساختار و نظام رزمی از پدافندی به 
آفندی از نکات برجسته عملکردی فرماندهی 

کل قوا بود.
۳:ترور نیمه شــب فرماندهان و دانشمندان، 
تهاجم به مردم توسط مزدوران داخلی،پهپاد 
و هواپیما که منجر به کشــته و زخمی شدن 
صدهــا ایرانــی گردید،درکنــار تهدیدهای 
تحقیرآمیــز طــرف مقابل،به همــاوردی و 
همنوایی ملی داخلی و خارجی منجر شــد. 
مردم،بــه معنای ماهو مــردم! در این آزمون 
سرافراز شــده و تمام تحلیلگرانی که در پس 
اتفاقات تلخ دهه هشــتاد و ســال ۱۴۰۱، به 
این باور رســیدند که میان نظــام و مردم)به 
ویژه نســل های جدید( فاصله ایجاد شــده-

شاخصی که با مشــارکت های انتخاباتی قابل 
تصدیق است- به عینه مشاهده کردند که از 
منتقدین تا تحریمی های داخلی و براندازان 
خارجی، توسن حفاظت از وطن برتن نموده 
و از دولتمردان خویش بــا تمام توان حمایت 

کردند.
امری که مهمترین میزان برای اثبات ظرفیت 

هویت ملی بر هویت امت محور است. 
۴:ایران نخستین کشوری بود که اسرائیل را 
به آتش بس واداشت و به پایگاه آمریکا حمله 
کرد.این مهم در سطح افکار عمومی خاورمیانه 

و بین الملل،باعث حمایت از ایرانیان گردید.

راهکار در سطح داخلی:
اجرای اصل حکومت قانون برای همه،زمینه 
قابل پیش بینی شــدن رفتــار دولتمردان و 
مردم درقبال همدیگر و امــکان برنامه ریزی 
میــان و بلندمدت بــرای امــر اجتماعی و 

اقتصادی بــرای ایرانیــان را فراهم می کند؛ 
ارائه فرصت ایفای مشــارکت همــه گروه ها 
و نحله هایی که موجودیت کشــور و نظام را 
پذیرفته اند)نه خوانشــی از آن( در ســاختار 
حکمرانی و تصمیم گیری کشــور؛ شق دیگر 
جهاد تبیین ایــن واقعیت اســت که لازمه 
موفقیــت در نبرد رســانه ای، تولیــد محتوا 
در چارچوب رسانه ای)خبری-شــبکه های 
اجتماعی( موجود است و این مهم با سانسور 
و فیلترینگ قابل جمع نبــوده و بنابر تجربه 
دو دهه اخیر، دسترســی به منابع اطلاعاتی 
و قابلیت قیاس داده هــای موجود، مرجعیت 
خبری را از رسانه های داخلی خارج می کند؛ 
و در نهایت به بهانه رهبری جهان اســلام در 
قالب استراتژی ام القراء، ملیت ایرانی را مورد 

هجمه قرار ندهیم.
چراکه خیمه گاه ایران زمین، بازتولید و تقویت 
ملی گرایی ما بوده و اگر ایران نباشد،آن نظریه 
نیز قابل تحقق نیســت. عنایت داشته باشیم 
یکی از شاخص های اعتمادســازی در مردم 
کشورمان،این واقعیت اســت که دولتمردان 
برای کشــور خود برنامه ریزی و عمل نموده 
و باعث تضعیف نیروهــای گریز از مرکز که با 
هدایت دولت جعلی و اقمــار آمریکا با حربه 
قوم گرایی طی دودهــه اخیر در حال فعالیت 

می باشند، می شود.

در سطح بین المللی:
مهمترین نقشی که برای خاورمیانه باید بازی 
کنیم،لنگــرگاه و نیروی مانع هژمون شــدن 

دولت جعلی مورد حمایت آمریکا است.
چنین باوری بایــد مهمتریــن برنامه کاری 
سیاست خارجی و دیپلماسی )رسانه ای،اقتصا

دی،ترانزیتی،عمومی و....( جمهوری اسلامی 
ایران باشد.

 از ســوی دیگــر تقویــت همکاری هــای 
ترانزیتی،اقتصادی در چارچوب ترســیم یک 
بلوک اقتصادی مشــترک مبتنی بر موقعیت 
ژئوپلیتیک،ژئواکونومــی و ژئواکونومیــک 
کشــورمان باید بــه عنوان ســومین راهبرد 
بین المللی در دســتور کار قرار گیرد. این امر 
را می تــوان با تکیه بر ظرفیت هــای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی 
اکو، شانگهای، دی هشت و بریکس عملیاتی 
نمــود و در کریدورهــای موجود و ترســیم 
رژیم های حمل و نقل بین المللی جدید میان 
دو ســوی دریاهای جنوبی و شــمالی ایران 
زمین و کشورهای شرق و غرب این سرزمین، 
با هدف ایجاد منافع مشترک برای همسایگان 

مورد تأکید قرار داد.

شکست هژمون آمریکا
مجید صیادنورد   

               دکترای علوم سیاسی

گروه جامعه: در گرمای طاقت فرسای تابستان ۱۴۰۴، شعله های بی رحم آتش بار دیگر به جان طبیعت ایران 
افتاده اند. از تالاب هورالعظیم در خوزستان که دودش آســمان نیمه غربی استان را تیره کرده تا جنگل های 
کهنسال چهارباغ شاهرود که درختان چندصدساله اش در غفلت گردشگران سوختند، زیست بوم ایران در 
محاصره فاجعه ای خاموش است. این آتش سوزی ها نه تنها خاکستر از جنگل ها و مراتع بر جای می گذارند، بلکه 

زنگ خطری را برای آینده محیط زیست کشور به صدا درآورده اند.

فصل مــرگ    و     زندگی
9  ماه  نفسگیر برای فوتبال  ایران

  صفحه  7

ماشه اروپا    شلیک   می کند؟

روایتی از مکانیسم ماشه در برجام 
و دیپلماسی ایران برابر فشارهای جهانی

  صفحه  3

اگر اروپا بخواهد مکانیسم را فعال کند کارهای 
مقدماتی آن، از نیمه دوم مردادماه آغاز می شود

  صفحه  6

  صفحه  2

 خاورمیانه بدون تور
 چمدان هایی که بسته نمی شوند

 خاورمیانه بدون تور
 چمدان هایی که بسته نمی شوند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4087  دوشنبه  9 تیر  1404 

یحیی آل اســحاق، سیاســت گذار قدیمی اقتصاد ایران، این بار نه 
پشت تریبون های رســمی، که با صدایی آرام اما قاطع از »آرامش 
پس از تلاطم« می گوید؛ از روزهایی که برخلاف تمام پیش بینی ها، 
بازار فرو نپاشــید، دلار نتاخت، طلا ندرخشــید و صف ها شــکل 
نگرفتند. در پایان جنگی 12روزه که می توانست بنیان ها را بلرزاند، 
آل اسحاق از یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران پرده برمی دارد: ثبات 
و حتی اعتماد بیشــتر. در همان روزهایی که تحلیل گران منتظر 
کمبود بودند، دولت بی ســروصدا بیش از ۶11 هــزار تن کالای 
اساسی از جمله برنج، مرغ، گوشت، شکر، روغن، آرد و تخم مرغ را 
در سراسر کشور توزیع کرد و وزارت راه، نزدیک به یک میلیون تن 
کالای معطل مانده در بنادر را جابه جا کرد تا جریان زندگی متوقف 
نشــود. او این لحظه را »فرصت بازنگری« می داند؛ نقطه ای که نه 
تنها از بحران عبور کرده ایم، بلکه می توانیم مسیر تازه ای برای رشد، 

سرمایه گذاری و حکمرانی عقلانی ترسیم کنیم.
   قصه یک عبور

جنگ، همیشه یادآور دلهره، آشفتگی و اضطراب است چه آنهایی 
که آن را با تمام وجود لمس کرده و چــه آنهایی که جنگ را در 
فیلم ها و بازی های کامپیوتری دیده انــد. جنگ در ذهن مردم، 
واژه ای اســت که با کمبود کالا، هجوم قیمت ها به صدر، تزلزل 
بازارها و نگرانی های بزرگ گره می خورد اما پس از یک جنگ 12 
روزه تحمیلی، خبری از اینکه بوی کمبود بیاید نبود و قیمت ها هر 
لحظه بالا و پایین نشدند. حالا در پایان آن، تصویری متفاوت برای 

اقتصاد ایران رقم خورده است.

»آل اسحاق« وزیر اســبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران 
و عراق در این باره می گوید: »نــه تنها اقتصاد ایران ضربه ندیده، 
بلکه امید و اعتمــاد مردم و حتی ســرمایه گذاران، افزایش پیدا 
کرده اســت. معتقدم ایران بعد از جنگ نه فقط تضعیف نشد که 
از همیشه قوی تر و امیدوارتر ظاهر شــد. اگر مدیریت عقلانی و 
همین طور مسیر دیپلماســی اقتصادی ادامه داشته باشد، قطعاً 

شرایط برای رشد و رفاه آماده است«.
   آرامش پس از تلاطم

طبق گفته آل اسحاق، »شاید بزرگ ترین شگفتی پس از این 12 
روز، همین آرامشی  است که برخلاف تمامی پیش بینی ها بر بازار 
حاکم شــد. همه گمان می کردند باید شاهد افزایش بی محابای 
قیمت ارز، سکه، طلا و شــاید حتی صف های طولانی خرید کالا 
باشیم اما ورق برگشته: دولت نه فقط به ذخایر استراتژیک دست 
نزد، بلکه بازار را آرام نگه داشــت. مردم حتی حالا که از پنجره 
مغازه ها نگاه می کنند، حس نمی کنند چیزی کم شــده باشد یا 
باید برای مالی ضروری، بیشتر بپردازند. دلار، طلا و حتی بنزین، 
نه تنها گران نشد که یا ثبات داشت یا اندکی کاهش«. به قول وی، 
این یعنی »برنامه ریزی دقیق دولت، ذخیره سازی علمی و البته، 
اعتماد بالا به نظام اقتصادی«.ژ آل اسحاق می گوید: »پشت این 
آرامش، درس هایی است که بحران، خودش به مردم و حاکمیت 
داده بود. ایران، مثل خیلی کشورهای دیگر در بحران کرونا آزموده 
شده بود و حالا به مصاف بحرانی از جنس دیگر می رفت. این بار اما 

شوک جنگ نه به بازار ارز سرایت کرد نه به سفره مردم«.
   زندگی روزمره

شاید ســخت ترین لحظه ها همیشه زمانی ســت که خانه های 
مردم و زندگی عادی شــان با بحران پیونــد می خورد. همه چیز 

می توانســت به هم بریزد اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟ وزیر پیشین 
بازرگانی می گوید: »چون برنامه ریــزی و مدیریت منابع دقیق، 
باعث شد لرزش های جنگ به سفره مردم نرسد. خیلی ها انتظار 
داشتند سفره مردم از نوسانات یا کمبودها آسیب ببیند اما نشد. 
کسانی که چشم انتظار گرانی و قحطی بودند، ناکام ماندند. دولت، 

امتحانش را در مدیریت بحران پس داد.«
   امید در دل بازار

نگرانی بزرگ بســیاری از فعــالان بازار، بخــش خصوصی و به 
خصوص سرمایه گذاران این بود که آیا آنها هم ضرر خواهند کرد 
و آیا امیدی به فردا وجود خواهد دارد؟ آل اســحاق می گوید: »با 
تکیه بر داده ها و شواهد می گویم نه تنها اعتماد ضربه نخورد که 
حالا فضای سرمایه گذاری حتی نســبت به گذشته هم آرام تر و 
مثبت تر به نظر می رسد. سرمایه گذار وقتی آرامش و ثبات حتی 
در دل بحران می بیند، تصمیم می گیرد برنامه هایش را ادامه دهد 
یا حتی توسعه دهد. ضربه ای به بخش خصوصی وارد نشد و برای 
آینده، نور امید حتی پررنگ تر است. این یعنی سرمایه اجتماعی 
که سال هاست درباره اش صحبت می شود، حالا معنای عینی تری 
پیدا کرده. بسیاری از فعالان اقتصادی، حتی جوان ترها، می گویند 
حالا با فراغ بال بیشــتری به آینده می اندیشند و برای ورود پول 

جدید به بازار مردد نیستند«.
   اقتصاد قوی تر، دولتی تسهیل گر

نگاه آل اسحاق به آینده امیدوارانه است. خب چه چیزی باید اتفاق 
بیفتد که ایــن آرامش و امید باقــی بماند؟ »اگــر همین روحیه و 
راهبردها ادامه داشــته باشد، رشــد اقتصادی محتمل است، تورم 
کنترل می شود و شــغل و تجارت گســترش پیدا می کند. خیلی 
مهم اســت که دولت نقش تسهیل گر و پشــتیبان را بازی کند، نه 
تصدی گری سنگین. ایران اکنون در نقطه حساسی از تاریخ اقتصادی 
خود ایستاده. برای اولین بار بعد از سال ها، مردم در دل بحران، نگران 
کمبود و گرانی نبودند. اگر این مدل حکمرانی اقتصادی، همین نگاه 
خوش بینانه و فعال را ادامه دهد، کسب وکارها هم همراه خواهند شد 

و مسیر توسعه شتاب می گیرد«.
   دیپلماسی اقتصادی، موتور محرکه پساجنگ

در روزگار جدید، دیگر اقتصاد ایران نمی تواند درهایش را بر دنیا 
بسته نگه دارد و دیپلماســی اقتصادی، کلیدواژه روزهای اخیر 

است. آل اسحاق هم می گوید که امروز بیش از هر زمان نیازمند 
دیپلماســی فعال، همکاری در ســطح وزرا و همدلی کل دولت 
هســتیم: »با وفاق و هم افزایی میان دستگاه ها، تعاملات جهانی 
برای اقتصاد ایران ممکن تر شــده. اگر نهادهــای بزرگ تر هم 
هماهنگ شوند و مقررات به روزرسانی شود، آینده حتی روشن تر 
خواهد بود. اکنون که قدرت های نوظهــور جهانی چون چین و 
روسیه معادلات اقتصاد دنیا را تغییر می دهند، ایران نیز در نقطه 
عطفی ایستاده و اگر درست تصمیم بگیرد، با این موج تازه جهانی 

می تواند همسو شود و منافعی تازه کسب کند«.
در پایان پرسش تلخی می پرسم. با وجود شعارهای امید، آیا 

جامعه آسیب جدی دید؟ که جواب می شنوم: »طبیعی 
اســت که جنگ همیشــه هزینه دارد اما دشمنان 

ایران در پی بی ثبات سازی و دلسرد کردن مردم 
بودند که شکســت خوردند. نتیجه نه سستی 

و آشوب که اتحاد و انســجام بیشتر بود. 
مردم، پرچم اعتماد بــه نظام را بلندتر 

برافراشــتند و ایــن، بزرگ تریــن 
ســرمایه اجتماعی است. این 

همان نقطه امید است که 
بســیاری از تحلیلگران 

آن را کمتر می دیدند. 
پایداری مردم و جامعه 

در برابر بحران که این روزها در گفت وگوها و کنش های روزمره 
هم دیده می شود. بسیاری به جای دلسردی، صحبت از ساختن 
فردایی بهتر می کنند و روحیه مشــارکت، دلسوزی اجتماعی و 

اعتماد به نهادی فراتر از خود، پررنگ تر دیده می شود«.
   بازنگری در راهبردهای اقتصادی

از دیدگاه آل اسحاق و بسیاری دیگر، بزرگ ترین پیام این روزها، 
فرصتی تازه برای بازنگری در راهبردهای اقتصادی است: »یک 
بار دیگر راه برای اعتمادسازی، افزایش سرمایه گذاری و توسعه 
ارتباطات جهانی باز شده. حالا وقت آن است دولت و حاکمیت با 
عملی کردن همین برنامه ها، مردم را به سمت رفاه و رشد واقعی 
ببرند. مسیر پیش رو، اگر روحیه و هدف گذاری فعلی حفظ شود، 
بدون تردید می تواند آینده ای روشــن و امیدبخش برای اقتصاد 

ایران رقم بزند.«

روایت یک مدیریت بی سروصدا در روزهای اضطراب

۶۱۱ هزار تُن آرامش در بازار
ایلیا پیرولی  
             هفت صبح

 خاورمیانه بدون تور
 چمدان هایی که بسته نمی شوند

   اثر جنگ ۱۲ روزه بر پیکر گردشگری ایران و جهان

امیر قاسمی، رئیس 
ستاد گردشگری 
شهرداری تهران: 
برگزاری تورهای 

بازدید از اماکن 
تخریب شده و محل 

شهادت شهدا؛ 
ویژه شهروندان، 

خانواده های معظم 
شهدا و نخبگان 
مناطق از جمله 

اقداماتی است که در 
دستور کار قرار دارد.

سال ۱۴۰۲ بیش از 
۷.۳ میلیون گردشگر 

خارجی وارد کشور 
شده اند؛ عددی 
دلگرم کننده که 
حتی رکوردهای 
پیشاکرونا را نیز 

پشت سر گذاشته 
بود. مقصدهایی مانند 

اصفهان، شیراز، یزد 
و تبریز به واسطه 

جاذبه های تاریخی 
و طبیعی و نیز 

استقبال گردشگران 
منطقه ای، بوی 

بازگشت به روزهای 
شکوه را استشمام 

می کردند 

  شایان شایسته 
             هفت صبح

   گرانی انرژی؛ دشمن جدید گردشگری
یکی از پیامدهای غیرمستقیم اما بسیار مهم جنگ، افزایش جهانی قیمت نفت 
است. با شــعله ور شــدن تنش های خاورمیانه، بهای نفت بالا رفت، که این امر 
مستقیماً بر صنعت گردشــگری اثر می گذارد. افزایش هزینه های پرواز، گرانی 
سوخت حمل ونقل بین شهری و حتی رشد قیمت انرژی در هتل ها و رستوران ها، 

تجربه سفر را برای گردشگران متوسط  بودجه دشوارتر می سازد.
در ترکیه، همین روند باعث شــده نرخ اقامت، خدمات و تورهای داخلی افزایش 
یابد؛ مسئله ای که در رقابت منطقه ای با کشورهایی چون گرجستان یا بلغارستان، 
به ضرر آنکارا تمام می شــود. اگر ایــن روند تداوم یابد، احتمال دارد بخشــی از 

مسافران از سفر صرف نظر کنند یا کشور مقصد خود را تغییر دهند.

   کاهش سرمایه گذاری؛ رکود در راه است؟
یکی از تکیه گاه های اصلی توسعه گردشــگری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
اســت؛ چه در هتل ها، چه در حمل ونقل و چه در تبلیغات و برندینگ. اما جنگ، 
ریسک سیاسی منطقه را بالا می برد و سرمایه گذاران را از خاورمیانه دور می کند. 
گزارش ها از تعلیق برخی پروژه های توریســتی در ترکیه، امــارات و حتی قطر 
حکایت دارد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند منابع خود را به مناطق باثبات تری 

در جنوب شرق آسیا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین منتقل کنند.
برای ایران، که همین حالا هم در جذب ســرمایه گذار خارجی با موانع متعددی 
چون تحریم، فقدان سیستم بانکی بین المللی و بی ثباتی سیاسی روبه رو است، این 

مسئله به مراتب حیاتی تر است.

   سه گام برای بازسازی گردشگری پس از جنگ
آیا می توان این زخم عمیق را التیام داد؟ تجربه کشــورهای موفق در بازســازی 
گردشگری پس از جنگ، نشان می دهد که مسیر دشوار اما ممکن است. ویتنام، 
رواندا و بوسنی نمونه هایی اند که توانستند از خاکستر جنگ، صنعتی پایدار و حتی 
پیشرو بنا کنند. اما همه آن ها، به طور هم زمان سه گام حیاتی برداشتند. نخست 
آنکه گردشگر پیش از آن که وارد کشوری شود، باید احساس امنیت کند؛ نه فقط 
در واقعیت، بلکه در ذهن و تبلیغات. دیگر آنکه بازسازی زیرساخت ها با رویکرد 
گردشگری پایدار باید در دستور کار جدی قرار بگیرد که این امر نه فقط ساختن 
دوباره، بلکه نوســازی با نگاه به آینده، با تکیه بر جوامع محلی و محیط زیست را 
شامل می شود. همچنین استفاده هدفمند از رسانه های بین المللی، تولید محتوای 

تصویری و همکاری با اینفلوئنسرها برای نمایش چهره ای واقعی و مثبت از کشور 
گام دیگری است که می توان برداشت.

   جنگ، تیتر یک رسانه هاســت؛ اما گردشــگری، تنفس روزمره 
ملت هاست

در تحلیل نهایی، شــاید درگیری نظامی تنها چند روز طول بکشد، اما آثار آن بر 
گردشگری سال ها باقی می ماند. برای مردمانی که از راه توریسم نان می خورند، 
جنگ نه صرفاً یک رخداد سیاســی، بلکه زلزله ای اقتصادی و روانی است. اکنون 
نوبت آن است که در میان خبرهای سیاست و موشک، صدای خاموش گردشگری 
نیز شنیده شود؛ صنعتی که اگرچه کمتر تیتر یک است، اما در آرامش، امنیت و 

توسعه پایدار منطقه، نقشی بی بدیل دارد.

جابه جایی یک میلیون تُن کالای معطل مانده در بنادر و ثبات سفره مردم

»شاید بزرگ ترین شگفتی پس از این 
۱۲ روز، همین آرامشی  است که برخلاف 

تمامی پیش بینی ها بر بازار حاکم شد. 
همه گمان می کردند باید شاهد افزایش 
بی محابای قیمت ارز، سکه، طلا و شاید 

حتی صف های طولانی خرید کالا باشیم 
اما ورق برگشته: دولت نه فقط به ذخایر 
استراتژیک دست نزد، بلکه بازار را آرام 

نگه داشت

کته
ن

وقتی آژیر خطر در آســمان 
خاورمیانه به صــدا درآمد، 
فقط موشــک ها نبودند که 
مسیرها را بستند. صنعت گردشگری، نخستین قربانی خاموش جنگ دوازده روزه 
ایران و اسرائیل شد؛ قربانی ای که نه در تصاویر خبری، که در آمارهای لغو تورها، 
صندلی های خالی هواپیماها و غرفه های سوت و کور بازارهای سنتی خودش را نشان 
داد.  لرزه ای که در سکوت خبری، ساکت و بی صدا، صدها هزار شغل و میلیاردها 
دلار درآمد را به محاق برد. طبق گزارش منابع رسمی، حدود ۵۰ کشور جهان از 
جمله اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و استرالیا، تورهای گردشگری به ایران و 

همسایگانش را لغو کردند. اما این عدد، تنها بخشی از واقعیت فاجعه است.
   هویت فرهنگی زیر سایه جنگ

یکی از وجوه کمتر دیده شده آسیب گردشگری، تخریب »تصویر ملی« است. ایران که 
طی سال ها تلاش کرده بود با نمایش وجه فرهنگی، تاریخی، عرفانی و انسانی خود در 
جهان، تصویری متفاوت از روایت های سیاســی رایج بسازد، اکنون دوباره به تیترهای 
منفی بازگشته است. برای رســانه های غربی، کافی است یک درگیری نظامی رخ دهد 
تا نام ایران با واژگانی چون »خطر«، »ناامنی« و »منطقه ممنوعه« گره بخورد. این در 
حالی است که چهره واقعی ایران، مهمان نوازی بی نظیر، تنوع فرهنگی گسترده و میراثی 

هزارساله است که اکنون بی صدا در پس دود و خاکستر جنگ پنهان شده است.

   ایران؛ از امید 
تا هشدار قرمز

در یک سال اخیر، ایران مسیر بازگشت به نقشه جهانی 
گردشــگری را به  آرامی آغاز کرده بود. آمارهای رسمی 
نشان می دادند که در ســال ۱۴۰۲ بیش از ۷.۳ میلیون 
گردشگر خارجی وارد کشور شده اند؛ عددی دلگرم کننده 
که حتی رکوردهای پیشاکرونا را نیز پشت سر گذاشته 
بود. مقصدهایی مانند اصفهان، شــیراز، یزد و تبریز به  
واســطه جاذبه های تاریخی و طبیعی و نیز اســتقبال 
گردشگران منطقه ای، بوی بازگشت به روزهای شکوه را 

استشمام می کردند.
اما حمله موشکی و پاسخ های متقابل، همه چیز را تغییر 
داد. در کمتر از یک هفته، موج هشــدارهای امنیتی از 
سوی سفارتخانه ها، شــرکت های بیمه، خطوط هوایی و 
اپراتورهای توریستی آغاز شد. راهنماهای گردشگری 
کار خود را از دست دادند، اقامتگاه های بوم گردی تخلیه 
شدند، بازارچه های صنایع دستی سوت وکور شدند و حتی 
پروازهای داخلی با کاهش تقاضای گردشگر، برنامه های 

خود را بازنگری کردند.

ترکیه؛ همسایه بحران
ترکیه شاید نه درگیر مســتقیم جنگ است و نه هدف 
موشک ها؛ اما از پیامدهای روانی و اقتصادی آن گریزی 
ندارد. ذهنیت جهانی گردشگران نسبت به خاورمیانه، 
معمولاً دقیق و تفکیک پذیر نیست. برای بسیاری، »جنگ 
در ایران یا اسرائیل« یعنی »خطر در منطقه« و این منطقه، 

ترکیه را نیز شامل می شود.
در همان روزهای نخســت جنگ، چندین تور اروپایی 
سفر به اســتانبول، بدروم و کاپادوکیه را معلق کردند و 
به جای آن، مقصدهایی چون یونان و مراکش را پیشنهاد 
دادند. برخی شرکت های اسکاندیناوی نیز به طور موقت 
فروش بلیت به ترکیه را متوقف کردند. کاهش چشمگیر 
رزروهای تابســتانی، فعالان گردشگری ترکیه را به یاد 
بحران ســال ۲۰۱۶ انداخت؛ ســالی که پس از کودتای 
نافرجام، با سقوط جدی صنعت گردشگری مواجه شدند.

ترکیــه اگرچــه همچنان مقصــد اول گردشــگران 
منطقه ای اســت، اما برای حفظ جایــگاه جهانی خود، 
باید استراتژی های هوشمندانه ای در مدیریت ادراک و 

دیپلماسی گردشگری اتخاذ کند.

 گردشگری؛ قربانی 
فراموش شده جنگ ها

این نخستین بار نیست که جنگ، یک صنعت چندوجهی و 
زنده را چنین بی رحمانه نشانه می گیرد. در سوریه، پیش از 
جنگ داخلی سال ۲۰۱۱، صنعت گردشگری سالانه بیش از 
۸ میلیارد دلار درآمدزایی داشت. اما شهرهایی چون تدمر 
و حلب، نه تنها از نقشه گردشــگری که حتی از نقشه های 
جغرافیایی نیز حذف شدند. در اوکراین نیز تا پیش از اشغال 
شبه جزیره کریمه، سالانه بیش از ۲۴ میلیون گردشگر وارد 
کشور می شدند، اما با تداوم جنگ، شهرهایی چون کی یف 
و خارکیف به مقصدهای نظامی تبدیل شدند، نه توریستی. 
ایران اکنون در معرض همان ریســک روانی و ادراکی قرار 

گرفته است.

 اسرائیل؛ سقوط ۵ میلیارد دلاری
در سوی دیگر میدان، اسرائیل نیز از این نزاع بی نصیب نمانده 
است. وزارت گردشــگری این رژیم اعلام کرده که تنها در 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، بیش از ۵ میلیارد دلار از درآمد ارزی 
ناشی از گردشگری از بین رفته است. تل آویو، حیفا و اورشلیم 
که در سال های اخیر با تمرکز بر گردشگری مذهبی، ساحلی 
و علمی برند بین المللی ســاخته بودند، اکنون در وضعیت 
اضطراری قرار دارند. جشنواره ها لغو شده اند، هتل ها خالی 

مانده اند و کمپین های تبلیغاتی پرهزینه، بی نتیجه شده اند.
برای اسرائیل، ماجرا تنها اقتصادی نیست؛ »دیپلماسی نرم« 
این کشور که سال ها بر بستر گردشگری بنا شده بود، اکنون 
زیر ضربه قرار گرفته اســت. تلاش بــرای معرفی چهره ای 
لیبرال، فرهنگی و مدرن از اسرائیل در فضای جهانی، با انتشار 
تصاویر بمباران و آژیر خطر، دچار اختلال بنیادین شده است.
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دوگانگی سیاسی – رسانه ای آمریکا برابر ایران 

از تهدید نظامی 
تا پیشنهادات توخالی

محمد فاطمی:   به دنبال حملات غیرقانونی رژيم صهیونیستی و ايالات متحده به 
تأسیسات هســته ای، نظامی و غیرنظامی ايران، شاهد تناقضات سیاسی و رسانه ای 
در آمريکا در زمینه معادلات جديــد، ذيل مذاکرات با تهران هســتیم؛ از ادعاهای 
غیرواقعی دونالــد ترامپ برای توافق با تهــران گرفته تا پیشــنهادات ديپلماتیک 
»مارکو روبیو« وزير خارجه ايالات متحده برای گفت وگو و نیز خشم کنگره از فقدان 
شفافیت پس از حمله به فردو، نطنز و اصفهان، سردرگمی استراتژيک کاخ سفید را 

آشکار کرده است.

تهدید نظامی یا پیشنهاد دیپلماتیک؟
فضای سیاســی آمريکا پس از حملات به ايران، درگیر دوگانگی عمیقی شده است. 
شبکه ان بی سی نیوز روز هفتم تیر 1404 گزارش داد که »استیو ويتکاف« فرستاده 
ويژه دونالد ترامپ، قرار است مذاکراتی برای توقف غنی سازی اورانیوم ايران در ازای 
لغو تحريم ها آغاز کند. سی ان ان نیز از پیشــنهادات مالی ۲0 تا ۳0 میلیارد دلاری 
برای برنامه هسته ای غیرنظامی ايران خبر داد که ظاهراً توسط شرکای عرب تأمین 
می شــود اما ترامپ اين گزارش ها را در تروث سوشال »جعلی« و »مسخره« خواند و 

تهديد کرد: »اگر ايران غنی سازی را از سر بگیرد، حملات نظامی روی میز است«.
اما »مارکو روبیو« وزير امور خارجه ايالات متحده هم در جلسه ای محرمانه با کنگره 
بر مذاکرات مستقیم و »رو در رو« با ايران تأکید کرد و گفت: »ايران بايد با حسن نیت 
و بدون واســطه مذاکره کند«. با اين حال »مايکل مک کال« نماينده جمهوری خواه، 
اين طرح را مبهم خواند و گفت: »گام های بعدی دولت نامشــخص است«. »پرانای 
وادی« مقام سابق شورای امنیت ملی نیز تأکید کرد که برای ديپلماسی موفق، آمريکا 
بايد از نتايج واقعی حملات آگاه باشــد. با اين حال، ادعای مطلق گرايانه ترامپ مبنی 
بر »نابودی کامل« برنامه هســته ای ايران با ارزيابی آژانــس اطلاعات دفاعی آمريکا 
که تأيید کرد اجزای اصلی برنامه هســته ای ايران دست نخورده باقی مانده، در تضاد 
است. اين تناقضات، تلاش های ديپلماتیک دولت ترامپ و مسیر پیش روی ويتکاف 

را تضعیف کرده و ناکامی کاخ سفید در تدوين استراتژی منسجم را نشان می دهد.

واقعیت یا تلاش برای توجیه شکست؟
در کنار تناقضــات و روايت های متفاوت مقامات آمريکايی، گزارش های رســانه ای 
در آمريکا، مانند ادعای سی ان ان درباره پیشنهادات مالی ۲0 تا ۳0 میلیارد دلاری، 
تلاشــی برای ارائه تصويری ديپلماتیک از دولت ترامپ در برابر ناکامی نظامی اخیر 
به نظر می رسد. اين گزارش ها که ان بی ســی نیوز نیز آنها را تأيید کرد، از مذاکرات 
پشت پرده با ايران حتی در بحبوحه حملات خبر داد اما تکذيب قاطع اين گزارش ها 
توســط ترامپ که آنها را تلاشــی برای »تحقیر« خود خواند، اعتماد به روايت های 
رســانه ای را تضعیف کرده است. شــرط غیرواقعی توقف کامل غنی سازی اورانیوم 
که تهران بارها آن را رد کرده است، نشان دهنده شــکاف بین پیشنهادات ادعايی و 
واقعیت های ديپلماتیک است. »ســید عباس عراقچی« وزير امور خارجه ايران در 
واکنش به اين پیشنهادات، هرگونه مذاکره تحت فشــار را غیرقابل قبول دانست و 
گفت که »حملات اخیر عزم ايران برای حفظ استقلال هســته ای را تقويت کرد«. 
اين تناقضات رسانه ای، همراه با تکذيب های ترامپ، نشان دهنده تلاش ناکام برخی 
محافل آمريکايی برای جبران شکســت نظامی با روايت های ديپلماتیک است، در 

حالی که ايران با تکیه بر بازدارندگی خود، در موضع قدرت قرار دارد.

خشم کنگره از شکاف سیاسی و فقدان شفافیت
در اين بین جلسه محرمانه کاخ سفید با کنگره در ۲9 خرداد 1404، درباره حملات 
دولت ترامپ بــه ايران به جای رفع ابهامات، خشــم دموکرات هــا را برانگیخت که 
به تناقضات در ايالات متحده افزوده اســت. »حکیم جفريــز« رهبر اقلیت مجلس 
نمايندگان، مواضع مقامات کاخ ســفید را »غیرروشــنگر« خواند و تصريح کرد که 
»سوالات کلیدی بی پاســخ ماند«. »نانسی پلوسی« رئیس ســابق مجلس با انتقاد 
شديد اظهار کرد: »اطلاعات ارائه شده عمومی و بی ارزش بود«. او ادعای ترامپ درباره 
»نابودی« تأسیســات هســته ای ايران را رد کرد و گفت: »اورانیوم غنی شده ايران 

همچنان وجود دارد و هدف حملات نبود«.
»جیم هیمز« عضو کمیته اطلاعات نیز از نبود پیشــنهادات ديپلماتیک مشخص 
انتقاد کرد و »بیل فاســتر« نماينده دموکرات و فیزيک دان، از ناتوانی دولت در ارائه 
اطلاعات دقیق درباره ذخاير هســته ای ايران ابراز ناامیدی کرد. »جیســون کرو« 

نماينده دموکرات، اظهارات دولت را »متناقض« با گزارش های قبلی دانست.
اين انتقادات که برخی به درخواست اســتیضاح هم منجر شده، شکاف عمیق بین 
کاخ سفید و کنگره را نشان می دهد. مايکل مک کال تأيید کرد که »بیشتر« اورانیوم 
غنی شده ايران دست نخورده اســت که ناکامی حملات را تأيید می کند و سیاست 

خارجی آمريکا را در برابر ايران تضعیف کرده است.
همچنین »لورا هولگیت« سفیر سابق آمريکا در سازمان های بین المللی، اذعان کرد 
که ارزيابی های اطلاعاتی آمريکا درباره برنامه هســته ای ايران اعتبار جهانی ندارد و 
گفت: »آژانس بايد مبنای جديدی از وضعیت برنامه هســته ای ايران ايجاد کند که 
به همکاری ايران بستگی دارد.« اما ايران با اســتناد به سوءاستفاده آژانس، هرگونه 
بازرســی را تا تضمین ايمنی تأسیســات و محکومیت تجاوزات رد کرده است. اين 

موضع، قدرت ديپلماتیک ايران را در برابر فشارهای بین المللی تقويت کرده است.

دیپلماسی ایران: قدرت در برابر آشوب آمریکا
ناکامی نظامی رژيم صهیونیستی و آمريکا، همراه با تناقضات سیاسی و رسانه ای در 
کاخ سفید، فرصت های بی سابقه ای برای ايران ايجاد کرده است. »کريس رايت« وزير 
انرژی آمريکا با اشــاره به امکان »توافق صلح« و لغو تحريم ها گفت: »ايران می تواند 
شکوفا شود« اما شرط غیرواقعی توقف غنی سازی، با موضع قاطع ايران مواجه شده 
است. »جان راتکلیف« مدير ســیا، اذعان کرد که ارزيابی خسارات حملات ممکن 
است هفته ها طول بکشد که نشــان دهنده عدم قطعیت در اطلاعات آمريکا است. 
»بث سانر« از مقامات ارشد ســابق اطلاعاتی ايالات متحده هم تأکید کرد که دانش 
هسته ای ايران با حملات نظامی قابل حذف نیســت و اين واقعیت، ادعاهای ترامپ 
را بی اعتبار می کند. در مقابل تمامی اين ســردرگمی های سیاست خارجی ايالات 
متحده، ايران با تکیه بر بازدارندگی نظامی و انســجام ملی، هرگونه مذاکره آينده را 
به محکومیت تجاوزات، جبران خســارات و احترام به حاکمیت خود مشروط کرده 
است. اين رويکرد، در برابر آشوب سیاسی و رسانه ای آمريکا، ايران را در موضع قدرت 
قرار داده و فرصتی برای ديپلماسی هوشمندانه فراهم کرده است. تهران با رد شروط 
غیرواقعی و حفظ استقلال هسته ای آماده است تا در مذاکرات آينده، مطالبات خود 

را با اقتدار پیش ببرد.

  یادداشت

ماشهاروپاشلیکمیکند؟
روایتی از مکانیسم ماشه در برجام و دیپلماسی ایران برابر فشارهای جهانی

    مکانیسم ماشه چیست؟ 
مکانیسم ماشــه ابزاری ديپلماتیک است که برای 
اطمینان از پايبندی کشــورها به تعهداتشان در 
توافق های بین المللی طراحی شده است. آن را مثل 
يک تور ايمنی تصور کنیــد. اگر يکی از طرف ها به 
قوانین پايبند نباشد، ديگران می توانند به سرعت 
اقدامات سختگیرانه ای مثل تحريم ها را بازگردانند 
تا پايبندی را تضمین کنند در واقع متخلف را با تور 
ايمنی متوقف کنند.  در چارچوب برجام، مکانیسم 
ماشه اجازه می دهد تحريم های سازمان ملل متحد 
علیه ايــران در صورت نقــض قابل توجه تعهدات 
هســته ای اين توافــق، دوباره اعمال شــوند. اين 
مکانیسم مثل يک شمشــیر دو لبه است می تواند 
همه را پاسخگو نگه دارد، اما استفاده از آن ممکن 
است سال ها تلاش ديپلماتیک را به خطر بیندازد 
و تمام رشــته ها را پنبه کند. اين مکانیســم مثل 
داشــتن يک داور در بازی اســت که اگر بازيکنی 
قوانین را زير پا بگذارد، داور می تواند ســوت بزند و 
جريمه ها را دوباره اعمال کند. مکانیسم ماشه برای 
امضاکنندگان برجام، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، 
بريتانیا، ايالات متحده )معروف به ۵+1( و اتحاديه 
اروپا راهــی فراهم می کنــد تا اگــر فعالیت های 
هســته ای ايران نگرانی هايی ايجاد کند، به سرعت 

واکنش نشان دهند.

   تاریخچه مکانیسم ماشه 
مکانیسم ماشه در برجام يک شبه به وجود نیامد. 
اين سازوکار از ســال ها مذاکره و درس هايی که از 
توافق های قبلی آموخته شــده بود، شکل گرفت. 
انديشــه بازگردانــدن تحريم ها بــرای تضمین 
پايبندی، پیش تر در قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل استفاده شــده بود، اما نسخه برجام 
منحصربه فرد اســت، زيرا به گونه ای طراحی شده 
که قابل وتو نیســت. اين يعنی حتی کشورهای 
قدرتمندی مثل چین يا روســیه نمی توانند مانع 
بازگشت تحريم ها شــوند ويژگی ای که آن را هم 

قدرتمند و هم بحث برانگیز می کند.
در گذشــته، مکانیسم های مشــابهی هرچند نه 
همیشه با نام »ماشــه«در زمینه های ديگر ديده 
شده اند. برای مثال، در دهه 1990، سازمان ملل 
از تحريم ها و رژيم های بازرســی بــرای نظارت 
بــر برنامه های تســلیحاتی عراق پــس از جنگ 
خلیج فارس اســتفاده کرد. اگر عراق از تعهداتش 
ســر باز می زد، تحريم ها می توانســتند تشديد يا 
تمديــد شــوند. اما مکانیســم ماشــه در برجام 
ساختارمندتر اســت و در قطعنامه ۲۲۳1 شورای 
امنیت ســازمان ملــل، کــه در ۲0 ژوئیه ۲01۵ 
برای تأيید برجام تصويب شــد، به وضوح تعريف 
شده است. اين قطعنامه چارچوبی ايجاد کرد که 
تحريم ها می توانند در صورت عدم پايبندی ايران 

به تعهدات هسته ای، به سرعت »بازگردند«.
آيا مکانیســم ماشــه در مذاکرات ديگری غیر از 
برجام اســتفاده شــده است؟ پاســخ کوتاه خیر 
است. نه به اين شکل رســمی و بدون امکان وتو. 
در حالی کــه توافق هــای بین المللــی ديگر، 
مثل آن هايی کــه در چارچــوب پیمان 
منع گسترش تســلیحات هسته ای 

)NPT( يا رژيم های تحريم سازمان ملل هستند، 
ســازوکارهايی برای بازگرداندن جريمه ها دارند، 
مکانیسم ماشه در برجام يک نوآوری خاص است 
که به طور ويژه برای توافق هسته ای ايران طراحی 
شــده و منعکس کننده چالش های منحصربه فرد 
ايجاد تعادل بین حق ايران برای برنامه هســته ای 
صلح آمیز و نگرانی های جهانی درباره گســترش 

تسلیحات هسته ای است.

  مکانیسم ماشه در شرایط کنونی 
در شرايطی که تمرکز محافل سیاسی و رسانه ای 
بر تبعات جنگ 1۲ روزه رژيم صهیونیستی علیه 
ايران و چشم انداز ازسرگیری گفت وگوهای تهران 
و واشــنگتن قرار دارد، تهديد اروپا به اســتفاده از 
مکانیسم اسنپ بک )ماشه( می تواند جرقه ای برای 

بحران تازه ای باشــد و تنش های ديپلماتیک را به 
سطحی گسترده تر سوق دهد.

يوهان وادفول، وزير خارجه آلمان، در برنامه ای در 
شــبکه ZDF ادعا کرد که مکانیسم ماشه به اروپا 
»يک برگ برنده واقعی« در مذاکرات هســته ای 
با ايران می دهد. اما در شرايط کنونی که حملات 
اخیر به تأسیسات هسته ای ايران با حمايت آمريکا 
انجام شده، کارايی محدودی دارد. عباس عراقچی، 
وزير امــور خارجه ايــران، در گفت وگــوی ويژه 
خبری ۵ تیر 1404، اين تهديــد را »بزرگ ترين 
اشتباه راهبردی« اروپا خواند که نقش اين قاره در 
مذاکرات هســته ای را برای همیشه پايان خواهد 
داد. او تأکید کرد که اروپــا، به عنوان عضو برجام، 
نمی تواند از »غنی ســازی صفر« ســخن بگويد، 
زيرا اين توافق صراحتا حق غنی سازی ايران را به 

رسمیت شناخته است. 
عراقچی در ديدار ژنو بــا وزرای خارجه انگلیس، 
فرانســه، آلمــان و نماينــده اتحاديــه اروپا، با 
استدلال هايی محکم، تناقضات اروپا را به چالش 
کشید. او اظهار داشت: »در سال ۲01۵، ما با شما 
توافق کرديم و شــما برجام را بهترين دستاورد 
ديپلماسی خوانديد. حالا چه شده که آن را زير 
ســؤال می بريد؟« اين گفت وگوها، 
که به گفتــه عراقچــی »صريح، 
چالشی اما مفید« بود، اروپا را در 

موضع دفاعی قــرار داد. او افزود که وزرای اروپايی 
نتوانستند پاسخ روشــنی به منطق ايران بدهند و 
در نهايت به ادامه ديپلماسی متعهد شدند. بیانیه 
مشترک نشســت ژنو، که بر مســیر ديپلماتیک 
تأکید کرد، نشان دهنده تأثیر استدلال های ايران 
است. عراقچی خاطرنشان کرد که کنار گذاشتن 
اروپا توســط آمريــکا در مذاکرات، انگیــزه اروپا 
برای احیای نقش خود را افزايش داده، اما تهديد 

اسنپ بک اين نقش را به خطر می اندازد.

  پیامدهــای جنــگ ۱۲ روزه و تغییر 
معادلات دیپلماتیک

جنــگ 1۲ روزه، که با خســارات به تأسیســات 
هسته ای ايران همراه بود، معادلات ديپلماتیک را 
تغییر داده است. عراقچی پنجشنبه شب تأکید 

کرد که »نمی توان به شــرايط پیش 
از ايــن مقاومت بازگشــت.« 

مقاومــت مــردم ايــران و 
منطقــه ای،  حمايــت 
از جملــه محکومیــت 
تجاوزات توسط سازمان 
همــکاری اســلامی، 
اهرم های جديدی برای 

تهران ايجاد کرده اســت. 
او افزود کــه »بحث جبران 

خســارات اکنون به موضوعی 
جدی تبديل شده است.« اين واقعیت 

جديد، هرگونه مذاکره آينده را به جبران خسارات 
و احترام به حقــوق ايران مشــروط می کند. در 
مقابل، اظهــارات فردريش مرتــس، صدراعظم 
آلمــان، مبنی بر آمادگــی برای احیــای برجام، 
نشانه ای از عقب نشــینی اروپا از مواضع تهاجمی 
است، اما تهديد اســنپ بک اين موضع را تضعیف 

می کند.

  فرصت ایران برابر تهدید اروپا
تهديد اســنپ بک، تلاشــی ناکام برای فشــار بر 
ايران اســت. عراقچی هشدار داد که اســتفاده از 
ايــن مکانیســم، اروپــا را از مذاکــرات حذف و 
مسئله هســته ای را مشــابه اثرات جنگ 1۲ روزه 
پیچیده تر می کند . ايران با تکیه بر منطق حقوقی 
و دستاوردهای مقاومت، نه تنها اين تهديد را خنثی 

کرده، بلکه با طرح مطالبات جبران خسارات، 
موضع طلبکارانه ای اتخاذ کرده است. اين 
رويکرد، ايــران را در مذاکــرات آينده در 
موضع قدرت قــرار داده و هرگونه توافق را 

به احترام به حقوق هســته ای و جبران 
خسارات مشــروط می کند، در 
حالی که اروپا با ريســک ايجاد 
بحران ديپلماتیک مضاعف به 
موازات تبعات جنگ اوکراين 

مواجه است.

  چرا ایــن موضوع 
بــرای ایرانیــان مهم 

است؟
برای مــردم عــادی ايران، 

مکانیسم ماشه شايد اصطلاحی عجیب و ناآشنا به 
نظر بیايد، اما تأثیر آن واقعی است. اگر اين مکانیسم 
فعال شــود، می تواند تحريم های سنگین سازمان 
ملل را بازگرداند که زمانی اقتصاد ما را تحت فشــار 
قــرار داده بود و بر همــه چیز، از قیمــت کالاها تا 
فرصت های شغلی، تأثیر گذاشت. با اين حال، 
همان طور که عباس عراقچی، وزير 
امور خارجــه، تأکیــد کرده، 
استقامت ايران که در پاسخ 
به چالش های اخیر مثل 
جنــگ 1۲ روزه ديــده 
شــد تعــادل را تغییر 
داده اســت. ايران ديگر 
فقط از موضع خود دفاع 
نمی کند؛ بلکه خواســتار 
احترام به حقوقش و جبران 
خســارات اســت. تهديد ماشه، 
هرچند جدی، در حال از دســت دادن 
تأثیر خود اســت، زيرا ايران جايگاه ديپلماتیک و 

حمايت منطقه ای خود را تقويت کرده است. 
برجام قولی برای عدالت بود که در آن  ايران برنامه 
هســته ای خود را محدود می کرد و جهان در ازای 
آن تحريم ها را لغــو می کرد تا مــردم بتوانند در 
رفاه زندگی کنند. مکانیســم ماشه برای تضمین 
اعتماد طراحی شده بود، اما استفاده نادرست از آن 
می تواند اين اعتماد را از بین ببرد. با نزديک شدن 
به اکتبر ۲0۲۵، زمانی که اين مکانیســم منقضی 
می شود، ديپلماســی قاطع ايران، که با اراده مردم 

پشتیبانی می شود، آينده ای را شکل می دهد. 
مکانیســم ماشــه مثل ابر طوفانی در افق نمايان 
است، توفانی که انتظار آن را از نیمه دوم مردادماه 

می توان کشید؛ ممکن اما حتمی نیست. 

گروه سیاســی: تصور کنید گروهی از 
همسایگان برای حل یک اختلاف قدیمی 
دور هم جمع می شــوند. آن ها توافقی 
می نویســند، دســت می دهند و قول 
می دهند که به قوانین آن پایبند باشند. 
اما برای احتیاط، بندی اضافه می کنند که 
اگر کسی از خط قرمزها عبور کند، قوانین 
و جریمه های قدیمــی می توانند دوباره 
برقرار شــوند. این جوهره »مکانیســم 
ماشــه« در توافق جامع اقدام مشترک 
)برجام( اســت که به نام توافق هسته ای 
ایران شناخته می شود. برای مردم ایران، 
فهم این مکانیسم مثل دانستن جزئیات 
یک قرارداد است، پیچیده است، اما مهم، 
چون آینده کشورمان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. بیایید ببینیم مکانیســم ماشه 
چیست، از کجا آمده، چگونه در برجام کار 
می کند و آیا در مذاکرات دیگری غیر از 

ایران استفاده شده یا نه.

مکانیسم ماشه قرار بود تا ۱۸ اکتبر ۲0۲۵  برابر با ۲6 مهرماه ۱404
معروف به » روز خاتمه«، که قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی می شود و پرونده 

هسته ای ایران در شورای امنیت بسته خواهد شد، ادامه داشته باشد. 
اما اگر اروپا بخواهد این مکانیسم را فعال کند باید کارهای مقدماتی آن را از 

نیمه دوم مردادماه سال جاری آغاز کند

کته
ن

مکانیسم مثل یک شمشیر دو لبه است می تواند
همه را پاسخگو نگه دارد، اما استفاده از آن ممکن است 

سال ها تلاش دیپلماتیک را به خطر بیندازد و تمام 
رشته ها را پنبه کند

 مکانیسم ماشه در برجام چگونه کار می کند؟
برجام که در تیرماه 1۳94 ) 14 ژوئیه ۲01۵ ( در وين امضا شــد، توافقــی تاريخی بین ايران و گروه 
۵+1 به علاوه اتحاديه اروپا بود. هدف آن اطمینان از صلح آمیز ماندن برنامه هســته ای ايران در ازای 
لغو تحريم های اقتصادی بود که اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده بود. مکانیسم ماشه بخش کلیدی 
اين توافق اســت که در ماده ۳۶ برجام و قطعنامه ۲۲۳1 شــورای امنیت سازمان ملل مشخص شده 
است. اين مکانیسم به زبان ساده اين گونه کار می کند که ابتدا نگرانی مطرح می شود. يعنی اگر يکی از 
اعضای برجام )مثل فرانسه، آلمان يا بريتانیا( معتقد باشد که ايران به طور قابل توجهی توافق را نقض 
کرده است می تواند موضوع را به کمیسیون مشترک، که شــامل نمايندگان همه طرف های برجام از 
جمله ايران است، ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۳۵ روز فرصت دارد تا موضوع را از طريق گفت وگو 
حل کند. اگر راه حلی پیدا نشود، موضوع می تواند به شــورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. سپس 
شورای امنیت ۳0 روز فرصت دارد تا قطعنامه ای برای ادامه لغو تحريم های برجام رأی گیری کند. اگر 
قطعنامه ای تصويب نشــود )يا اگر يکی از اعضای دائم مثل بريتانیا يا فرانسه برای ماشه فشار بیاورد(، 
همه تحريم های ســازمان ملل از قطعنامه های قبلیکه به ســال ۲00۶ بازمی گــردد به طور خودکار 

بازمی گردند. اين شامل محدوديت هايی بر فعالیت های هسته ای، تجارت و معاملات مالی ايران است.
مهمترين ويژگی ماشه اين است که هیچ کشوری نمی تواند آن را متوقف کند. حتی اگر چین يا روسیه 
مخالف باشــند، تحريم ها در صورت فعال شــدن اين فرآيند بازمی گردند. اين ويژگی آن را به ابزاری 

قدرتمند اما خطرناک تبديل می کند، زيرا می تواند تنش ها را به سرعت افزايش دهد.
مکانیســم ماشــه قرار بود تا 18 اکتبر ۲0۲۵  برابر با ۲۶ مهرماه 1404معروف به »روز خاتمه«، که 
قطعنامه ۲۲۳1 منقضی می شود و پرونده هسته ای ايران در شــورای امنیت بسته خواهد شد، ادامه 
داشته باشد. اما اگر اروپا بخواهد اين مکانیســم را فعال کند بايد کارهای مقدماتی آن را از نیمه دوم 
مردادماه سال جاری آغاز کند در غیر اينصورت از زمانبندی مصوب در متن برجام تجاوز خواهد کرد. 
تا آن زمان، اين مکانیسم به ويژه برای اعضای اروپايی برجام اهرم ديپلماتیکی باقی می ماند، که نشان 

داده اند اگر فعالیت های هسته ای ايران نگرانی های جدی ايجاد کند، آماده استفاده از آن هستند.

برای مردم عادی ایران، 
مکانیسم ماشه شاید اصطلاحی 

عجیب و ناآشنا به نظر بیاید، اما تأثیر آن 
واقعی است. اگر این مکانیسم فعال شود، 

می تواند تحریم های سنگین سازمان ملل را 
بازگرداند که زمانی اقتصاد ما را تحت فشار 

قرار داده بود و بر همه چیز، از قیمت 
کالاها تا فرصت های شغلی، 

تأثیر گذاشت



چهار گوشه جهان04
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     عکس روز
قاره آفریقا با آنکه سرشــار از منابع طبیعی است 
و مردمانی تــاب آور دارد، به جبهه ای خاموش در 
رقابت قدرت های بزرگ بدل شده است؛ جبهه ای 
که در هیاهوی جنگ اوکراین، بحــران تایوان و 
تحــولات خاورمیانه، کمتر به چشــم می آید اما 
در عمل به میــدان آزمایش یــک الگوی جهانی 
جدید تبدیل شده است. چین تحت رهبری حزب 
کمونیســت با بهره گیری از وام های بدون شرط، 
پروژه های زیربنایی عظیم و تســلط تدریجی بر 
مواد معدنی حیاتی، نه فقط آینده آفریقا که آینده 
نظم جهانــی را بازتعریف می کنــد؛ الگویی که با 
جانشینی وابستگی به جای حاکمیت ملی، زنگ 
خطر را برای کشورهای دیگر نیز به صدا درآورده 
است. کشــورهای دموکراتیک برای مقابله با این 
روند باید شراکت هایی برابر و بادوام با کشورهای 
آفریقایی تعریف کنند و با عبرت گیری از گذشته، 

اشتباهات پیشین را تکرار نکنند.
درک اســتیلای امــروز چین، بدون شــناخت 
زخم هــای تاریخی قاره آفریقا ممکن نیســت؛ از 
دوران اســتعمار که قدرت های اروپایی مرزهای 
ســاختگی کشــیدند و منابع را تاراج کردند، تا 
دهه هــای پس از اســتقلال در دهــه ۱۹۶۰ که 
دخالت قدرت هــای خارجی، به ویــژه در دوران 
جنگ سرد، باعث تقویت دیکتاتوری ها و تضعیف 
نهادهای دموکراتیک شــد. ایالات متحده برای 
مقابله با نفوذ شوروی از چهره هایی چون موبوتو 
سسه ســکو در زئیر )کنگوی امروزی( و زیادباره 
در سومالی حمایت کرد و مسیر دموکراسی را سد 
کرد. بحران بدهی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که 
با سیاســت های ریاضتی صندوق بین المللی پول 
نیز تشدید شد، اقتصاد کشورهای آفریقایی را فلج 
کرد. در دهه های بعد نیــز، به رغم فجایعی چون 
نسل کشــی رواندا، کمک های غربی کاهش یافت 

و آفریقا به حاشیه رانده شد.
این خــأ، فرصت طلایی برای چیــن فراهم کرد 
تا در ســال ۲۰۰۰ با تشــکیل مجمع همکاری 
چین و آفریقا، حضور خــود را نهادینه کند. پکن 
از آن زمان تاکنون با اعطای بیش از ۱۷۰ میلیارد 
دلار وام بی قید و شــرط، در بسیاری از پروژه های 
بزرگ زیربنایی مشارکت کرده است. از جمله این 
پروژه ها می توان به تأمین ۳.۶ میلیارد دلار برای 
ساخت راه آهن نایروبی–مومباســا در کنیا، ۴.۵ 
میلیارد دلار برای راه آهــن آدیس آبابا–جیبوتی 
در اتیوپی، و ۸۵ درصد بودجه نیروگاه برق آبی ۲ 
میلیارد دلاری کافو جورج لوِر در زامبیا اشاره کرد 
که بازپرداخت آن از سال ۲۰۲۰ با بحران مواجه 

شده است. راهبرد حزب کمونیست چین در آفریقا 
نه تنها شامل اعطای وام و ســاخت پروژه هاست، 
بلکه با بهره گیری از شــرکت های چینی و نیروی 
کار خود، تضمین دسترسی به منابع طبیعی، ایجاد 
زیرساخت های دیجیتال نظارتی و جذب نخبگان 
سیاســی از طریق قراردادهــای پرمنفعت دنبال 
می شود. شرکت هوآوی با همکاری دولت اوگاندا، 
در ســرکوب مخالفان نقش ایفا کرده و داده های 
مقر اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا که توسط چین 
ساخته شده، طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ شبانه 

به سرورهایی در شانگهای منتقل می شد.
در مرکز این راهبرد، منابع معدنی حیاتی آفریقا 
قرار دارند. جمهوری دموکراتیک کنگو به تنهایی 
۸۰ درصــد کبالت جهان را تولیــد می کند و ۷۲ 
درصد معادن این کشــور در اختیار شرکت های 
چینی اســت؛ از جمله معدن تنکــه فونگورومه. 
لیتیوم زیمبابــوه در ســاخت باتری های چینی 
کاربرد دارد؛ مس زامبیــا و کنگو برای انرژی های 
تجدیدپذیــر حیاتی اند و منگنز غنــا و آفریقای 
جنوبی در صنعت فولاد کاربرد دارد، درحالی که 
۵۸ درصد آن به چین صادر می شود. عناصر خاکی 
کمیاب کنگــو و تانزانیا نیز بــرای فناوری های 
پیشرفته و صنایع دفاعی اهمیت راهبردی دارند. 
امروز چین کنترل ۶۰ درصد از تولید و ۸۵ درصد 
از فرآوری مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار 
دارد؛ زنجیره ای که برای ساخت خودروهای برقی، 
پنل های خورشــیدی و تجهیزات نظامی حیاتی 
است. تهدید چین در سال ۲۰۲۰ به توقف فروش 
این عناصر به پیمانکاران دفاعی آمریکا، وابستگی 
متقابل کشورها را عیان کرد و در تنش های تجاری 
اخیر نیز بار دیگر این ابزار به کار گرفته شــد. اما 
چین تنها با ابزار اقتصادی پیش نمی رود؛ بلکه از 
روایت تاریخی خود بهره می گیرد. رهبران پکن با 
این ادعا که خود نیز قربانی استعمار بوده اند و درد 
آفریقا را درک می کنند، توانسته اند اعتماد بسیاری 
از رهبران قاره را جلب کنند. امِرسون منانگاگوا، 
رئیس جمهور زیمبابوه، با وجود تحریم های غرب، 
سرمایه گذاری ۲.۷ میلیارد دلاری چین در بخش 
معدن و انرژی کشــورش را »غیردخالت جویانه« 
توصیف می کند. ملس زناوی، نخســت وزیر فقید 
اتیوپی نیز با ستایش الگوی چین، موفق به دریافت 

۷ میلیارد دلار برای ساخت سد و راه آهن شد.
با این حال، هزینه هایی که مــردم آفریقا به ناچار 

می پردازند، جایــی در این روایت نــدارد. افکار 
عمومی آفریقا اما بی تفــاوت نمانده اند. کارگران 
معدن تنکه فونگورومه در کنگو به دستمزدهای 
پایین و شــرایط نامطلوب اعتراض کرده اند. در 
کنیا، فعالان مدنی پروژه نظارتی »شــهر امن« 
با مشــارکت هوآوی را به دادگاه کشانده اند. در 
زامبیا، رئیس جمهور هاکاینده هیچیلما خواستار 
شفاف ســازی و مذاکره مجدد دربــاره بدهی ۶ 
میلیــارد دلاری به چین شــده و در غنا، هزاران 
معدنچی غیرقانونی چینی از کشور اخراج شده اند. 
همزمان، شرکت های نوپای فناوری در نیجریه و 
صنایع نســاجی تحت مدیریت زنان در اتیوپی با 
حمایت سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، در 
پی افزایش اســتقلال اقتصادی کشورهای خود 
هســتند. در پاســخ به این مقاومت، کشورهای 
دیگر جهان نیز دســت به کار شــده اند. ایالات 
متحده راهبرد خود را به ســمت رشد مبتنی بر 
تجارت و ســرمایه گذاری ســوق داده و با تمرکز 
بر بــازار ۴۳۵ میلیارد دلاری وارداتــی آفریقا و 
اقتصاد دیجیتال ۱۸۰ میلیارد دلاری آن، در پی 
توسعه دیپلماســی اقتصادی خود است؛ بازاری 
که تا ســال ۲۰۵۰ می تواند به ۷۰۰ میلیارد دلار 
برسد. کشــورهای گروه هفت نیز وعده داده اند 
که تا ســال ۲۰۲۷ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در 
قالب »طرح مشــارکت در زیرســاخت جهانی و 
سرمایه گذاری« اختصاص دهند. پروژه ۲ میلیارد 
دلاری ساخت راه آهن کریدور لوبیتو میان آنگولا، 
زامبیا و کنگو بــرای تأمین ایمن کبالت، از جمله 
این طرح هاست. همچنین، شرکت مالی توسعه 
آمریکا تأمین مالی پروژه انرژی خورشیدی ۴۰۰ 
میلیــون دلاری رِداســتون در آفریقای جنوبی 
را برعهده گرفتــه و اتحادیه اروپــا نیز از احداث 
نیــروگاه زمین گرمایی ۱.۵ میلیــارد دلاری در 
کنیا پشــتیبانی می کند. برنامه »قدرت آفریقا« 
دسترســی میلیون ها نفر به برق را هدف گرفته 
و ابتکار »رهبران جوان آفریقا« تاکنون ۲۲ هزار 
جوان را آموزش داده اســت. طرح ۲۲.۷ میلیارد 
دلاری اتحادیه اروپا نیز بر توســعه حمل ونقل و 
آموزش متمرکز است. در حوزه دیجیتال، ابتکار 
»الِالینک« در توسعه کابل های فیبر نوری برای 
مقابله با سلطه زیرساختی چین دنبال می شود. 
باید منتظر مانــد و دید که آینــده آفریقا با این 
شرایط و نیز تحت رهبری افرادی که هنوز خطر را 

احساس نکرده اند، چه خواهد شد.
   اپک تایمز | تیمور ایتای

     
  کیوسک

لوموند فرانسه از حکم جدید 
دیوانعالی آمریکا که منجر به میدان 
گسترده تر برای اجرای فرامین 
جنجالی دونالد ترامپ می شود، ابراز 
نگرانی کرد.

واشنگتن پست آمریکا معتقد است که 
قطع کمک های بشردوستانه آمریکا به 

سودان، به قحطی و گرسنگی در این 
کشور، به ویژه در میان کودکان، دامن 

زده است.
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ره 

چه
 

   

نوار غزه در چنگال یک فاجعه انســانی بی سابقه گرفتار 
شده است. منابع پزشــکی فلسطینی روز شــنبه ۷ تیر 
گزارش دادند که از آغاز محاصره شدید اسرائیل از اکتبر 
۲۰۲۳، دست کم ۶۶ کودک بر اثر سوءتغذیه جان خود را 
از دست داده اند. خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد بسته 
بودن گذرگاه ها، کمبود شدید غذا و ممانعت از ورود شیر 
و مکمل های غذایی، این آمار هولناک را رقم زده اســت. 
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که روزانه ۱۱۲ کودک 
به دلیل گرسنگی شدید به بیمارســتان های نیمه فعال 
غزه مراجعه می کنند. از ۳۶ بیمارستان این منطقه، تنها 
۱۷ بیمارستان به صورت محدود فعالیت می کنند و هیچ 
بیمارستانی در شــمال غزه یا رفح در جنوب باقی نمانده 
است. یونیسف نیز اعلام کرد از ژانویه تا مه ۲۰۲۵، بیش از 
۱۶۷۳۶ کودک، معادل ۱۱۲ کودک در روز، برای درمان 
سوءتغذیه بســتری شــده اند که افزایش ۱۵۰ درصدی 
نســبت به فوریه گذشــته را نشــان می دهد، زمانی که 
آتش بس موقت اجازه ورود کمک های بیشتری را می داد.

همزمــان، روزنامــه اســرائیلی هاآرتص در گزارشــی 
تکان دهنــده اعلام کرد کــه جنگ غزه بــا حدود ۱۰۰ 

هزار کشــته، معادل ۴ درصد جمعیت ایــن منطقه، به 
مرگبارترین درگیری قرن بیســت ویکم تبدیل شــده 
است. مطالعه ای به رهبری پروفســور مایکل اسپاگات، 
اقتصاددان کالج هالووی دانشــگاه لندن، نشان می دهد 
تا ژانویه ۲۰۲۵، حــدود ۷۵۳۰۰ نفر به طــور عمده بر 
اثر حملات اســرائیل جان باخته اند، در حالی که وزارت 
بهداشت غزه در همان زمان آمار ۴۵۶۶۰ کشته را گزارش 
کرده بود. این اختلاف ۴۰ درصدی نشــان دهنده عمق 
فاجعه ای است که منابع رسمی حتی قادر به ثبت کامل 
آن نیستند. اسپاگات تأکید کرد که نسبت کشته شدگان 
غیرنظامی به نظامی و مرگ ومیر به جمعیت در غزه، در 
مقایسه با جنگ های سوریه، اوکراین یا سودان، بی سابقه 
اســت. نکته تکان دهنده تر، ســهم ۵۶ درصدی زنان و 
کودکان در میان قربانیان است که در مقایسه با جنگ های 
دیگر مانند کوزوو با۲۰ درصد یا عراق با ۱۷ درصد بیش 

از دو برابر است.
مراکز توزیع کمک، مانند ســایت های بنیاد بشردوستانه 
غزه )GHF( که تحت حمایت آمریکا فعالیت می کند نیز 
به میدان مرگ تبدیل شده اند. به گفته مقامات غزه، بیش 

از ۵۵۰ نفر در نزدیکی این مراکز از ۱۹ مه تاکنون کشته 
شده اند. بر اساس گزارش ها، ســربازان اسرائیلی دستور 
تیراندازی به غیرنظامیان نزدیک این مراکز را داشته اند، 
ادعایی که ارتش اسرائیل آن را رد کرده اما کریس دویل، 
مدیر شــورای درک اعراب و بریتانیا، این سیستم توزیع 
کمک را »فاجعه بار و شرم آور« توصیف کرد و گفت: »این 
نقض اصول بشردوستانه جهانی است.« آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل، نیز عملیات غذارســانی توسط 
آمریکا و اسرائیل را »ناامن و مرگبار« خواند. دفتر رسانه ای 
غزه محاصره اســرائیل را »جنایت جنگی« و استفاده از 
گرسنگی به عنوان ســلاح علیه غیرنظامیان دانست و از 
سکوت بین المللی در برابر این فاجعه انتقاد کرد. این دفتر، 
اســرائیل و متحدانش از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و 
آلمان را مسئول این بحران دانســت و خواستار مداخله 
فوری سازمان ملل برای بازگشایی گذرگاه ها شد. محمود 
النخاله، یکی از ســاکنان غزه، به الجزیــره گفت: »ما در 
آرامش بودیم که تماسی از شــماره ناشناس به ما دستور 
تخلیه فوری داد. کل محله مسکونی ویران شد. جهان این 

رنج و کشتار را می بیند و سکوت کرده است.«

فیلم »فرمول ۱« با بازی برد پیت با افتتاحیه جهانی ۱۴۰ میلیون دلاری، رکوردی جدید برای این ستاره ثبت کرد و از »جنگ جهانی زد« )۱۱۲ میلیون دلار( 
پیشی گرفت. این فیلم با فروش ۵۵ میلیون دلاری داخلی و ۸۵ میلیون دلاری خارجی، نمره A سینمااسکور و ۷۸درصد توصیه تماشاگران را کسب کرد 

و از »ناپلئون« )۳ میلیون دلار( و »قاتلان ماه گل« )۲.۶ میلیون دلار( بهتر عمل کرد. در مقابل، »مگان ۲.۰« تنها ۱۰.۴ میلیون دلار فروش داشت. ۳۵درصد 
تماشاگران به خاطر پیت بلیت خریدند  که نشان دهنده جذابیت بی وقفه اوست. پیت، مانند دوران اوج جوانی اش، همچنان ستاره ای درخشان و عامل اصلی 

این موفقیت است.

خط پایان عشق ۱۸ ساله ماریون کوتیار و گیوم کانه
در خبری که قلب طرفداران سینمای فرانسه را شکست، ماريون کوتیار، ستاره  برنده   
اسکار فیلم »زندگی صورتی« و بازيگر برجسته   هالیوود در آثاری چون »شوالیه تاريکی 
برمی خیزد« و »تلقین«، اعلام کرد   پس از 18 سال زندگی عاشقانه از گیوم کانه، بازيگر و 
کارگردان فرانسوی، جدا شده است. اين زوج که به عنوان يکی از پايدارترين و جذاب ترين 
زوج های سینمايی شناخته می شدند، با انتشار بیانیه ای مشترک اين جدايی را تأيید 
کردند و اظهار داشتند: »برای جلوگیری از شايعات و تفاسیر خطرناک، تصمیم گرفتیم 
جدايی مان را علنی کنیم.« ماريون 49 ساله و گیوم ۵۲ ساله در سال ۲00۳ در فیلم 
عاشقانه »اگر جرأت داری عاشقم باش« همبازی شدند و جرقه های عشق میان شان 
در همان پروژه زده شــد. رابطه   آن ها از سال ۲007 رسمی شــد و از آن زمان، اين دو 
به عنوان زوجی الهام بخش در دنیای هنر شناخته می شدند. گیوم کانه که با بازی در کنار 
لئوناردو دی کاپريو در فیلم »ساحل« و کارگردانی اثر تحسین شده  »دروغ های مصلحتی 
کوچک« شهرت دارد، همیشه ماريون را »الهام بخش زندگی اش« می دانست. بااين حال، 

شايعاتی در محافل سینمايی پاريس حکايت از آن دارد که اختلافات کاری و فشار پروژه های هالیوودی ماريون  که او را ماه ها از فرانسه دور نگه می داشت، باعث ايجاد فاصله بین اين 
زوج شده است. همچنین، برخی منابع ناشناس ادعا می کنند که گیوم  که بیشتر روی پروژه های مستقل فرانسوی تمرکز دارد، از سبک زندگی پرزرق وبرق هالیوودی ماريون خسته 

شده بود. به هر حال، آنها دلیل دقیق جدايی را فاش نکرده اند اما اين خبر موجی از گمانه زنی ها را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است.

ون
و ز

یل

گرسنگی، شمشیر خاموش علیه غزه
درسایهمحاصرهبیاماناسرائیل،۶۶کودکدرغزهقربانیسوءتغذیهشدهاند

درسایهتمرکزجهانیبرخاورمیانه،اوکراینوتایوان،چینبااعطایوامهایکلان،توسعهزیرساختهاوتسلطبر
منابعحیاتی،آیندهآفریقارادرراستایاهدافژئوپلیتیکیخودبازطراحیمیکند

آفریقا در محاصره خاموش

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی عربستان سعودی و مکزیک

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و بنفیکا

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و بنفیکا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و بنفیکا

نتایج مسابقات یو اف سی
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    یادداشت

کیارش وفائی| در ســرزمین هايی که خاطره جنگ بر خاک و جان مردم حک شده، هیچ هنری 
بی خبر از زخم ها نیســت. اما تئاتر، بیش از هر هنر ديگری با بدن زنده انســان، با حضور عینی و 
تنفســی اش جنگ را نه فقط بازگو می کند بلکــه آن را دوباره زندگی می کنــد. درواقع تئاتر تنها 
بازتاب دهنده روزها و مسائل جنگ نیست؛ بخشی از فرآيند فهم، مرور و حتی عنصری برای ترمیم 

آن است.
   بازتاب جنگ در تئاتر، تجربه زیسته انسان هاست 

جنگ شــايد روی کاغذ، در تاريخ و در گزارش های رســمی به آتش بس يا پايان رسیده باشد، اما 
در ذهن، خواب، ســکوت خانه ها و تَرَک های رابطه های انسانی همچنان جاری است. حال يکی از 
مسئولیت های مهم تئاتر، روشن نگه داشتن چراغ حافظه  جمعی است. جنگ را نمی توان تنها در 
اسناد و آمار شناخت؛ بلکه بايد آن را حس کرد و از درون کسانی که آن را فهمیده و تجربه کرده اند، 
دريافت. اين همان کاری است که تئاتر انجام می دهد. صحنه تئاتر مکانی است که تماشاگر ناچار 
است بنشیند، نگاه کند، بشنود و در برابر درد بی واســطه قرار گیرد؛ زيرا در جهان نمايشی با اين 
خصوصیات از جزئیات انسانی سخن به میان می آيد. دلیل اين اتفاق هم آن است که همه چیز درباره 
انسان هاست. درباره مادری که از پسرش فقط پلاک به خانه آورده. درباره کودکان دختر و پسری 
است که صدای آژيرها را هنوز در خواب می شنوند. بنابراين تئاتر، جنگ را از منطقه نظامی به درون 
سالن  تاريک خانه ها می آورد. از خط مقدم به آشپزخانه ای در جنوب شهر، از خاکريز به ذهن پدری 
که نمی داند چگونه با نبودن فرزندش کنار بیايد و... اين جابه جايی، يکی از مهم ترين دستاوردهای 

تئاتر در مواجهه با جنگ است.
   اختلالی در بافت روح انسان ها

لذا در جهانی که هر روز خبر تازه ای از جنگی ديگر می رسد، تئاتر می کوشد يادآوری کند که جنگ 
فقط ويرانی نیست، بلکه جنگ اختلالی است در بافت روح انسان ها. جنگ نبردی میان حق و باطل 
است که نمونه بارز آن حضور قهرمانان کشورمان، ايران است که برای دفاع از کیان اين مرز و بوم در 
مقابل دشمن همچون دماوند می ايستند تا در مقابل ظلم و ستم جوابی کوبنده را نطق کنند. تئاتر 
به ما کمک می کند جنگ را نه فقط به عنوان شرح حالی از گذشته، بلکه به عنوان سندی زنده در 
اکنون بشناسیم. تماشای نمايشی درباره جنگ از نگاه ديگر می تواند گفت وگويی ناتمام را ادامه دهد 

که در آن بازماندگان، قربانیان خاموش، خاطرات و پرسش ها حضور دارند.
   تمرین جمعی زیستن در جهان پس از فاجعه

حال اين هنر نه تنها روايت گر، بلکه امکانی برای مواجهه صادقانه با فاجعه است. از اين رو رويارويی 
مخاطب با يک اثر که پیرامون جنگ و مسائل آن اســت به نوعی تمرين جمعی زيستن در جهان 
پس از فاجعه است. ما در تئاتر می نشــینیم تا از طريق تجربه ديگری، کمی بیشتر آگاه شويم. در 
جهان پر هیاهوی امروز، تئاتر ما را وادار می کند که جنگ را حس کنیم و اين نخســتین گام برای 
رو به رو شدن با حقايق است. جنگ پرسش های بسیاری درباره انسانیت، عدالت، خشونت و صلح 
 مطرح می کند و در دنیای تئاتر اين امکان فراهم می شــود در فضايی باز و چندوجهی به آنها پاسخ 

داده شود. 
   حضور بر صحنه، بازسازی تصویر شخصی و جهانی

برخلاف روايت های يک سويه، تئاتر می تواند ابعاد مختلف جنگ را بازگو کند؛ از عشق و وفاداری 
گرفته تا ترس و ترديد. در واقع تئاتر با حضور زنده بازيگران و ارتباط مستقیم با مخاطب، رسانه ای 
است که می تواند تجربه های انســانی جنگ را به شکلی ملموس و زنده به نمايش بگذارد. برخلاف 
فیلم و ادبیات که امکان فاصله گیری بیشتری فراهم می کنند، تئاتر فضای تعاملی بی واسطه ای دارد 
که باعث می شود درک مستقیم از شرايط، اتفاق ها، حرف ها و تصمیم ها عیان باشد تا مخاطب خود 
را در دل جنگ و اوقات آن احساس کند. زيرا جنگ برای عده ای فارغ از تجربه جمعی و ملی که مرز و 
بومشان را مورد تهاجم قرار داده است از نگاه ديگر يک تجربه شخصی و عمیق است که بازگو کردن 
مسائل و رخدادهايش آسان نیست. لذا تئاتر اين فرصت را می دهد تا داستان های فردی و جمعی 

جنگ را با زبانی انسانی و ملموس بیان کنیم. 
   تجربه ای از درد و ایستادگی

درواقع به تماشا نشســتن آثار نمايشی با مضمون جنگ، دعوتی اســت به حفظ حافظه تاريخی، 
انسانی و هشداری برای نسل های آينده که چگونه بايد در مقابل ظلم و ستم و دفاع از خاک وطنشان 
ايستادگی کنند. حال مخاطب در اين مديوم نمايشی بیشتر از آنکه اطلاعات تاريخی دريافت کند، 
با يک ارتباط احساسی عمیق مواجه است. اين نوع دريافت می تواند درونی تر، پايدارتر و تاثیرگذارتر 
از هر گزارش يا مستند تاريخی باشد. وقتی يک بازيگر با چشــم های اشک آلود و صدايی لرزان از 
دلتنگی های پس از جنگ، از شهادت همرزمانش و... می گويد، مخاطب به درکی از جنگ می رسد 
که در هیچ کتابی نیست. سکوت، نور، نگاه و بازيگر، ابزارهايی هستند که در نمايش های جنگی اغلب 
بار عاطفی فراوانی دارند به طوری که مخاطب را بخشی از روايت کرده و با خود همراه می سازند. در 
اين شرايط مخاطب نه تنها در مورد جنگ نکاتی را متوجه می شود، بله درد جنگ را تجربه می کند. 

   فهم عمیق تر اکنون
درنهايت بايد اشاره داشــت تئاتر در مواجهه با جنگ، نه صرفا بازگوکننده گذشته، بلکه وسیله ای 
برای فهم عمیق تر اکنون است. زيرا مخاطب فرصت می يابد تا درون خود را نیز کاوش کند؛ جايی 
که ترس، اندوه، پرسش و امید به يکديگر گره خورده اند. تئاتر جنگ با قدرت زيباشناختی و حضور 
زنده و چند وجهی اش، نوعی گفت وگوی جمعی می آفريند که شايد رسانه های ديگر به شکل های 

مختلف و در اندازه ای مشخص و تنها از يک زاويه به آن می پردازند. 

بازخوانی نقش تئاتر در روایت جنگ

وقتی صحنه خاکریز می شود

   این روزها شعری از شما با مطلع »این 
روزها به هرچه  گذشــتم، کبود بود...« 
به شکل گســترده ای در فضای مجازی 
بازنشر شــده و نکته جالب این جاست 
که این بازنشر، هم توســط موافقان و 
هم مخالفان جنــگ اخیر صورت گرفته 
است. این موضوع برای من روزنامه نگار 
فرهنگی خیلی جذاب و معنادار بود. به 
نظر شــما چه چیزی باعث می شود یک 
شــعر، فراتر از مرزبندی های سیاسی و 

ایدئولوژیک، همه را با خود همراه کند؟

   شعر، بازتاب مدارهای روانی جامعه است؛ 
نه ابزاری برای امواج سیاسی

به  زعم من، رمز ايــن موضوع در رصــد مدارهای 
روانی جامعه اســت. مــن از ابتــدای فعالیتم در 
دهه ۶0 تا امــروز، تمرکــزم روی همین مدارهای 
روانی مردم بوده؛ نه بر امواج و دعواهای سیاســی 
و حزبی. هیچ گاه نخواســتم در شــعرهايم شــعار 
بدهم يا به عنوان ابزاری برای امورات سیاســی به 
کار بروم. همواره ســعی کردم حــرف دل مردم را 
بزنم. درواقع اين امواج سیاســی، از انقلاب خواهی 
گرفته تا ديگر جريان ها، هرکــدام در حال رقابت 
بــرای مديريــت جامعه هســتند، امــا جامعه ما 
چیزی فراتــر از اين ها دارد. روح، روان، احســاس. 
وقتی شــاعر روی آن مدارهای عمیق احساســی 
متمرکز شــود، حرفش هم برای موافق معنا دارد 
و هــم برای مخالــف. بــه همین دلیل اســت که 
بعضی شــعرها بدون آن که جهت گیــری خاصی 
 داشــته باشــند، بازتابی وسیع و مشــترک پیدا 

می کنند.

   شــعر، حتــی در دوران جنــگ، نباید 
ضدانسانی بشود

   یعنی شما شــعر را نه رسانه ای برای 
موضع گیری، بلکه تلاشــی برای بازتاب 

تجربه انسانی می دانید؟
دقیقــا. يــک نمونه اش همان شــعری ا ســت که 
سال 13۶5ســروده ام. »به شــوق خلوتی دگر كه 
روبــه راه كرده ای / تمام هســتی مرا شــكنجه گاه 
كــرده ای / محله مان بــه يمن رفتن تو رو ســپید 
شــد / لباس اهل خانه را ولی ســیاه كرده ای / چه 
روزها كه از غمت به شــكوه لب گشوده ام / و ناامید 
گفته ام كه اشــتباه كرده ای / چه بارها كه گفته ام 
به قاب عكــس كهنــه ات / دل مرا شكســته ای، 
ببین! گنــاه كرده ای / ولــی تو باز بی صــدا درون 
 قاب عكس خــود / فقط ســكوت كــرده ای فقط 

نگاه كرده ای«
اين شــعر زبان حال مــادری بود کــه فرزندش را 
راهی جبهه می کــرد. آن روزها، فضای حماســی 
غالب بود و بســیاری از شــعرها هم در راســتای 
تهییج نوشــته می شــدند، اما من حس کردم بايد 
صدای ديگری هم باشــد. صدای خلــوت، اندوه، 
 اشک مادرانه. شــعر، حتی در دوران جنگ، نبايد 

ضدانسانی بشود. 
اين همان نگاه انســانی  اســت که همیشــه سعی 
کرده ام در شــعرهايم حفظ کنم. من سعی می کنم 
در شعرهايم اين ســوگیری و جهت گیری نباشد و 
صدای هر دو طرف در آن شنیده شــود. امیدوارم 
مردم، روشــنفکران و اهل قلم ما با همین رويکرد 
بینديشند و برای همدلی به رصد همین مدارهای 

روانی بپردازد.

   شــاعر از موضع انســانی حرف می زند، 
نه جناحی!

   یعنی نوعی بی طرفی؟ یا شــاید بهتر 
بگوییم؛ فراگیر بودن احساسی؟

البته بی طرفــی نه به معنــای بی موضــع بودن، 
بلکه بــه اين معنــا که شــاعر از موضع انســانی 
حرف می زند، نــه جناحی! و چون انســان  بودن، 
تجربه ای مشــترک اســت، آن چه گفته می شود 
می تواند بــرای همه معنا داشــته باشــد. شــما 
 وقتی بر درد مشــترک دســت می گــذاری، ديگر 

مرز نمی کشی.

   در ویرانــی بیرون، مــردم در درون خود 
آبادی کشف می کنند

   اشــاره کردید به مدارهــای روانی 
جامعه، از نظر شــما در شرایط بحرانی، 
مثل جنگ یا فروپاشــی نظم اجتماعی، 
مردم ما بیشــتر به چه چیــزی تکیه 

می کنند؟
مردم ايران وقتــی از بیرون ناامید می شــوند، در 
درون خودشان آبادی کشف می کنند. اين ويژگی 
تاريخی و فرهنگی ماســت. منظــور از آبادی های 
درون توجه به انســان بودن و شريف زندگی کردن 
اســت. عرفان ايرانی هم همین را می گويد. حافظ، 
درســت در میانه  ويرانی مغولان ظهور کرد و شعر 
گفت. يعنی وقتی بیرون در حال فروپاشــی ا ست، 
ايرانی به درون خــودش پناه می برد، می ســازد، 
بازســازی می کنــد. ايــن ويژگــی نجات بخش 
 اســت. اين همــان تجربه  انسانی ســت کــه ما را 

حفظ کرده.

   در تاریکی، شمع روشن کرده ایم
   پس شــاید بتوان گفت مفهوم و ایده 
عشق در شعر فارســی و به خصوص در 
زمانه های دشوار، مولفه ای نجات بخش 

بوده؟
حتما همین طور است. عشــق در شعر ما فقط يک 
مضمون نیســت، يک راه نجات است. عشق همان 
توجه به انسان  بودن اســت، به ارزش های درونی. 
وقتی بیرون ويران می شود، عشق می تواند زندگی 
را نجات دهــد. ما همیشــه ايــن را در تاريخ مان 

داشته ايم؛ در تاريکی، شمع روشن کرده ايم.

   شعر و عشق، دو نیروی نجات بخش انسان 
در ویرانی های روزگار

   می خواهــم کمی دربــاره مفهوم 
»عشق« بپرسم. برخی از پژوهشگران 
معتقدند که در دوره هایــی از بحران و 
عســرت، مفهــوم عشــق در ادبیات 
ایرانی به عنون ایــده ای گریزناپذیر و 
پناهجویانه برجســته تر می شود. مثلا 
در روزگار حملــه مغول، شــعر حافظ 
 نوعی بازگشت به درون و معنا از طریق 

عشق بود.
 ما ايرانی ها مردمانی هســتیم کــه در مواجهه با 
خرابی بیرون، اغلب به آبادانی درون پناه می بريم. 
در همین درونگرايی ا ســت که ســاختن زندگی 
و درک ارزش آن ممکن می شــود. عشــق، جوهر 
حرکت انسان اســت. هر کســی برای رسیدن به 
جايی در زندگی، نیاز به انگیــزه دارد و اين انگیزه 
چیزی جز عشــق نیســت. بزرگان ما هم با همین 

نیروی عشــق حرکت کردند؛ چه امام حسین )ع(، 
چه مولانا و... زمین و طبیعت هم با عشــق زنده اند 
و رشد می کنند. انسان نیز چنین است. عشق است 
که باعث می شــود انســان بخواهــد از نقطه ای به 
نقطه ای کامل تر و زيباتر حرکــت کند. پناه آوردن 
شاعران به عشق در عصر مغول، يک انتخاب صرفا 
زيبايی شناســانه يا شــخصی نبود، بلکه پاسخی 
فلســفی، معنوی و وجــودی به فروپاشــی جهان 

بیرون بود. 
در دل ويرانی، عشق به مثابه بنیانی برای بازسازی 
انســان و معنا عمل کرد. از اين روســت که شــعر 
فارســی، در اوج ويرانی، به يکــی از متعالی ترين 
ادوار خود رسید و مولوی، ســعدی، عطار، سنايی 
و بعدهــا حافــظ، در دل اين خاکســتر، شــعله 
معنای تازه ای از انسان را روشــن کردند. همانطور 
که مولانــا می گويد؛ »عشــق آن شعله ســت کز 
ســودای او /  صد جهان چون کهکشــان در آتش 
 است« اين عشــق، تنها چیزی ســت که در آتش 

مغول نمی سوزد. 

   اگر فکــر کنیم زور بازو مــا را نجات داد، 
نشانی غلطی است

   با این وصف به نظر شــما در دوران 
امــروز، آیا عشــق هنــوز می تواند 
 کارکردی نجات بخش بــرای جامعه ما 

داشته باشد؟
من فکر می کنم نیرويــی که مردم مــا را در برابر 
بحران های اخیر نگه داشــت، عشــق بود. مسلما 
امکانات تســلیحات نظامــی با در مقايســه با دو 
کشــوری که به ما حمله بردند، خیلی نمی توانست 
موثر باشد. آنچه ما را از اين بحران عبور داد، عشق 
ملی و میهنی مــا به مردم و ايرانــی بودن مان بود. 
مردمی که از ديرباز تاکنون دل در گرو اين تمدن، 

جغرافیا و فرهنگ دارند. 
اينکه فکر کنیــم زور بازو ما را نجات داد، نشــانی 
غلطی اســت، من عشــق را عامل موثــر می دانم. 
عشــقی که اگر در دل ها شعله ور شــود، می تواند 
انســان ها را از وضعیــت فعلــی بــه وضعیتــی 
بهتــر و متعالی تــر هدايت کند. بــرای يکی بودن 
و اســتحکام بخشــیدن به ايــن عشــق، توجه به 
 مدارهای روانــی مشــترک، مطمئن ترين اتکای 

نهايی است. 

   به نظر شــما، هنر و هنرمند چگونه 
می تواند این شعله عشــق را زنده نگه 

دارد؟
وظیفه هنرمند همین اســت. شــعله های عشق را 
در وجود مردم بیــدار کند. زيبايی، فرزند عشــق 
است و خلق زيبايی نیز کار هنرمند. چه شعر زيبا، 
چه تابلوی نقاشی، چه موســیقی و چه کلمه. هنر 
يعنی تبديل درد به زيبايی، يعنی حفظ امید از دل 
ويرانی. هنر، برخاسته از عشق است. همان طور که 
در آغــاز خلقت، خداوند پیــش از آن که موجودی 
بیافريند، خود را در آينه جمالش ديد و عاشــق اش 
شد. يعنی عشــق، همزاد زيبايی  اســت. بنابراين 
هنرمند، وارث اين نگاه اســت؛ بايــد خلق زيبايی 
کند و نگــذارد مردم، با همه مصائب اطراف شــان، 

ناامید شوند.

   و شما همچنان به این عشق امیدوار 
هستید؟

بله، ما هنوز به اين عشق دل خوشیم.

این مطلب که گفت وگویی صمیمانه و بی واسطه با عبدالجبار کاکایی،  شاعر معاصر  سمیه خاتونی  
و محبوب است، به بهانه قطعه شعری که در روزهای پرفشار جنگ 12 روزه، از سوی              هفت صبح

هر دو گروه مخالفان و موافقان در فضای مجازی وایرال شد انجام شده است. 
عبدالجبار کاکایی برای مخاطبان تلویزیون دهه شصت چهره ای آشناست. شاعری که از کودکی با صدای گرم و چهره 
آرامش در ذهن ها مانده و بعدها با مجموعه ای از سروده های ملی، مذهبی، آیینی و اجتماعی، جایگاه ویژه ای در حافظه 
فرهنگی جامعه یافته است. شعرهایش اغلب رنگ تعهد دارند، اما نه از جنس شعار؛ بلکه آغشته به احساس بی واسطه ای 
که حتی از ورای اختلافات سیاسی و جهان بینی، قلب ها را نشانه می گیرد و شعر به  جای تعیین مرز، به درد اشاره می کند 
و همین باعث می شود همه در آن خود را ببینند. در این میان صدای گرم و آرام کاکایی، خود رسانه ای است که به شعر 
معنا و جان می دهد. نوعی اعتماد یا خاطره جمعی نســبت به چهره و زبان او در دل مخاطب هست که باعث می شود 

شنیدن شعرش، بیشتر از صرفا شنیدن یک متن باشد. شعرهای کاکایی احساس بی واسطه دارند. همین بی واسطگی 
باعث می شود پیام شعر بدون مانع ایدئولوژیک یا قضاوت زبانی، به قلب مخاطب برسد. مخاطب، فارغ از جایگاه فکری اش، 

به رنج و زیبایی کلمات واکنش نشان می دهد. اینکه چگونه یک شعر، آن هم در فضای متشنج و دوقطبی امروز، می تواند میانجی 
رنج باشد؛ موضوع گفت وگویی  است با خود شاعر این روزهای پرازدحام؛ عبدالجبار کاکایی.

گفت وگو با عبدالجبار کاکایی درباره شعری که در روزهای جنگ گریزگاهی برای همه شد

وقتییکشعرازجبهههاعبورمیکند
    مردم ایران وقتی از بیرون ناامید می شوند، در درون خودشان آبادی کشف می کنند

    وقتی بر درد مشترک دست می گذاری، دیگر مرز نمی کشی

همدلیدوسویهبایکشعر
 کبودِ مشترک: راز شعر کاکایی که وایرال شد
این شــعر بدون اشاره مســتقیم به 
سیاست، مرز، یا موضع گیری، به آسیب 
دیدن و رنج می پردازد. تجربه ای که هم 
برای طرفدار و هم منتقد یک جنگ قابل 
درک است و تصویری از یک وضعیت 
انسانی، احساسی و زخم خورده است. 
در دوره ای که حتی پســت های هنری 
هم دوقطبی می شــوند، این اتفاق که 
یک شعر، هم توســط موافقان و هم 
مخالفان یک جنگ منتشر شود، خود 
نشانه  مهمی اســت برای اینکه وظیفه 
هنرمندان را در مواجهه با شرایط خاص 
نشان می دهد. روزگاری که واژه ها اغلب 
پیش از آن که معنــا بیافرینند، موضع 
می گیرند. در دورانی که شــعر و هنر 
هم به سرعت درگیر برچسب زنی های 
جناحی می شوند، این همدلی دو سویه 
با یک شعر، سوالی جدی پیش روی ما 
می گذارد. چــه در بافت زبانی و جهان 
شاعرانه  کاکایی هست که می تواند دلِ 

طیف های مختلف را هم زمان بلرزاند؟ 

ساعت برای با تو نشستن حسود بود 
این روزها به هرچه گذشتم، کبود بود

هر سایه ای که دست تکان داد، دود بود
این روزها ادامه  نان و پنیر و چای
اخبار منفجر شده صبح زود بود

جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست
محبوب من چقدر جهان بی وجود بود!

ما هم چنان به سایه ای از عشق دل خوشیم
عشقی که زخم و زندگی اش تار و پود بود

پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید
ساعت برای با تو نشستن حسود بود

دنیا نخواست؟ یا من و تو کم گذاشتیم؟
با من بگو قرار من این ها نبود! بود؟! 
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الان تو همون شهر و 
کشور خودمون چندین 
معدن و کارهای عمرانی 

و کشاورزی راه افتاده که 
کلی کارگر می خواهند. 

به پول شما روزی 2 تا 
3 میلیون تومن هم 

می دهند. خب چرا باید 
اینجا بمانیم

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

پایان مهمانی چهل ساله
از خانه ای برای بی وطنان تا دالان تصمیم های دشوار؛ خداحافظی ایران با اتباع غیرمجاز

برای افغانستانی ها ایران، اردوگاه نبود، خانه بود. نه سیم خارداری بود، نه حصاری، نه چادری در بیابان، نه حتی پاسگاه مرزی که جلوی ورود 
آنها را بگیرد. از ابتدای دهه 1360 تاکنون با افغانستانی ها خانه یکی شدیم، اما همواره آنها مهمان ایران بوده اند. آنها وقتی از جنگ و ویرانی 
گریختند، در ایران خانه پیدا کردند، نه پناهگاه. در کوچه ها، در بازارها، در کارگاه ها و در مدرسه ها هم نشین و همراه و همکار و هم کلاسی و 
همکار ما شدند. کودکانشان هم کلاس بچه های ما شدند، مردانشان روی داربست ها کنار ما کار کردند و زنانشان پای دیگ های خانه یا پشت 
چرخ خیاطی ها نان درآوردند. خیلی از آنها در دانشگاه های ایران تحصیل کردند، ورزشکار بین المللی شدند و برای افغانستان در مجامع 

بین المللی مدال آوردند، هرچند گاهی حتی نامی از ایران بر زبان نراندند. 

از همان دهه  شصت، با آغاز جنگ های داخلی در افغانستان، ايران بازوی 
حمايتی خود را دراز کرد. موج اول مهاجران افغان آمدند و ماندند. اندکی 
رفتند اما بسیاری در ايران ريشه دواندند. دهه  هفتاد، با قدرت گرفتن 
طالبان، موجی ديگر از مهاجرت بر کشور سايه انداخت. باز هم درهای 
ايران بزرگ به روی همسايه باز بود و افغان ها آمدند و کنار مردم جای 

گرفتند. 
اما سومین موج، سنگین تر و گســترده تر از همیشه بود. عظیم ترين 
موج مهاجرتی بود که ايــران تاکنون به خود ديده بود. تابســتان 
1400، با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، میلیون ها نفر 
از مرزهای شــرقی عبور کردند به ايران آمدند. 
حالا در کوچه پس کوچه های شهر هرطرف 
می ديدی جوانان افغانســتانی را 
می ديدی کــه گروهی با 
هم در حــال ترددند، 
در صــف نانوايی، 
در مغازه ها، در 
پارک ها و 

بوستان ها، همه جا. در برخی مناطق تهران به خصوص در مناطق جنوبی 
شهر ايرانی ها غريبه اند. خانه  میزبان، ديگر جا نداشت. در حالی که کمر 
پايتخت و پايتخت نشینان و مردمان شهرهای بزرگی مثل مشهد زير 
بار فشارهای اقتصادی، امنیتی و تورمی خم شده بود، میلیون ها مهاجر 

تازه وارد، بار بیشتری بر دوش کشور گذاشت.
تا ديروز، ايران با افتخار از همزيستی می گفت، از مهمان نوازی، اما امروز، 
بايد درباره  ظرفیت حرف بزند. درباره امنیت. درباره  قانونی که سال ها 
چشم بر مهمان بست، اما ديگر چاره ای ندارد جز اين که بر مدار نظم و 

مراقبت بچرخد.
جنگ دوازده روزه با رژيم صهیونیستی، تیر خلاص بود. اخبار دستگیری 
برخی اتباع افغان در عملیات های خرابکارانه، حساسیت برانگیز شد و 
موجی از بهت و نگرانی را میان مردم و مسئولان پديد آورد. حالا در نگاه 
آنان مهاجرت ديگر يک مسئله صرف انسانی يا اقتصادی نبود، بلکه به 
تهديدی امنیتی بدل شد. کشــور ناچار است به جدی ترين و در عین 
حال سخت ترين تصمیمات ممکن فکر کند؛ از اخراج اتباع غیرمجاز 
تا زمینه سازی برای بازگشت افغان های مقیم، از کنترل شديد مرزها تا 
مجازات برخی کارفرماهای ايرانی که برای سود جويی و منفعت طلبی به 

استخدام غیرقانونی اتباع غیرمجاز روی می آورند.
اين روايت، فقط درباره سیاست نیســت. اين، داستانی است از پايان 
مهمانی ای که با آغوش باز شروع شد اما به دالانی پرمناقشه رسیده است؛ 
با واقعیت هايی تلخ که در کوچه ها، روی داربست ها، پشت مرزها و در 

اتوبوس های برگشت، در جريان است.

   فشار مضاعف بر شانه های میزبان
با گذشت چهار دهه از میزبانی ايران از اتباع افغانستانی، 

اکنون آمارها از حضور بیش از ۶ میلیون تبعه خارجی در کشــور خبر 
می دهند. عددی که بیشــتر آن را مهاجران افغان تشکیل می دهند؛ 
مهاجرانی که بخش اندکی مجاز و بخــش قابل توجهی نیز غیرمجاز 

هستند.
شرايط اقتصادی دشوار، بیکاری، رشــد تورم، فرسايش منابع شهری 
و بحران مسکن، در کنار واقعیت های جمعیتی و امنیتی، حالا کشور 
را در وضعیتی قرار داده که پذيــرش اين میزان جمعیت مهاجر ديگر 

ممکن نیست.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اخیرا 
اعلام کرده است: همه اتباع خارجی بايد برای ورود مجدد، ابتدا به کشور 
خود بازگردند، سپس طبق روند رسمی اقدام کنند. اقامت بیش از ۶ ماه 

در ايران، بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.
از سوی ديگر، بر اســاس طرحی که با نام »سازمان ملی مهاجرت« در 
حال تصويب است، کارفرمايانی که مهاجران غیرمجاز را به کار می گیرند، 
جريمه خواهند شد، به ويژه در مشــاغلی که قانوناً برای اتباع خارجی 

ممنوع است.

   ورودهای بی پایان، خروج های بی ثمر
مقامات وزارت کشــور تأکید دارند که يکــی از بزرگ ترين چالش ها، 
بازگشت دوباره مهاجران پس از اخراج از کشور است. نادر ياراحمدی، 
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشــور، در دی ماه 
گذشته گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳ میلیون مهاجر غیرمجاز از 
کشور اخراج شــده اند. اما اين روند بی وقفه نیست؛ چرا که بسیاری از 
اخراج شدگان بار ديگر، با مســیرهای غیرقانونی يا کمک شبکه های 

قاچاق انسان، به ايران بازمی گردند.
اسکندر مومنی، وزير کشور، نیز در همین راســتا اظهار داشته است: 
»برآورد ما اين اســت که ۵0 درصد از اتباع اخراجی، مجدداً به کشور 

بازمی گردند.«
برای مقابله با اين روند، دولت به انسداد مرزها و تقويت زيرساخت های 
نظارتی توجه ويژه ای دارد. همچنین اعلام شده که از ابتدای فروردين 
سال جاری، تنها شــش گروه از مهاجران دارای برگه های سرشماری، 

مجاز به ماندن در ايران هستند.

    پایان مهمانی، آغاز نظمی تازه
در کنار همه تمهیدات قانونی، روند عملیات جمع آوری اتباع غیرمجاز نیز 
در تهران و برخی ديگر از شهرهای بزرگ آغاز شده است. محمدصادق 
معتمديان، استاندار تهران، روز ۳1 خرداد اعلام کرد: تمام ظرفیت های 
انتظامی، حمل ونقل عمومی و اطلاعاتی برای اخراج مهاجران غیرمجاز 

به کار گرفته شده است.

اتوبوس رانی تهران، با همکاری نیروی انتظامی، مأموريت يافته است 
تا مهاجران را از نقاط شهری به مبادی مرزی منتقل کند. به گفته 
معتمديان، آمار دستگیری مهاجران غیرقانونی در ماه های اخیر، ۳ 

تا 4 برابر افزايش يافته است.
از سوی ديگر، روزنامه های مختلف از جمله »جمهوری اسلامی«، 
هشــدارهای پیاپی درباره پیامدهای افزايــش زاد و ولد در میان 
مهاجران داده اند. بر اساس گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماينده 
مجلس، نرخ فرزندآوری در میان مهاجران افغان، ۳ تا ۵ برابر بیشتر 
از زوج های ايرانی است که اين مهم در آينده ای نه چندان دور بافتار 
فرهنگی و جمعیتی کشور ايران را با تهديد جدی مواجه خواهد کرد. 
برخی جامعه شناســان نیز بارها از تصرف اجتماعی برخی مناطق 
شهری توسط مهاجران و گسترش کلونی های بسته خبر داده اند 
که به چالش هايی در زمینه انسجام اجتماعی و هويت شهری دامن 

زده است.
طی سه، چهار  سال اخیر، چالش قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و 
سوخت به افغانستان و مشکلات امنیتی هم افزايش يافت. در کنار 
تمام اين موارد، بايد مشکل اســکان مهاجران افغان، ارائه خدمات 
معیشتی، درمانی، آموزشی و اســتفاده از منابع را هم اضافه کرد. 
از طرفی، در زمان ســقوط نظام جمهوری افغانستان، ارتش ۳۵2 
هزارنفره اين کشور از هم پاشــید. اين ارتش سال ها تحت آموزش 
ناتو بود و از آن پس، با ورود مهاجران افغانســتان به ايران، بسیاری 
از نیروهای نظامی نیز همراه آ ن ها وارد کشور شدند؛ اين موضوع را 
حشمت اله فلاحت پیشه، که نماينده ادوار هفتم، هشتم و دهم بود و 
رياست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در دوره 
دهم برعهده داشت، هم تأيید کرده و همان زمان گفته بود: »بیش از 

يک ونیم میلیون نفر با سابقه نظامی وارد ايران شدند.«
در چنین فضايــی، کارزارهای مردمی نیز شــکل گرفته اند که از 
نهادهای امنیتی خواسته اند نسبت به خروج سريع، قانونمند و البته 
انسانی مهاجران غیرمجاز اقدام شود. در يکی از اين کارزارها، با اشاره 
به جنگ اخیر با رژيم صهیونیستی، حضور بی ضابطه اتباع بیگانه 

تهديدی برای ثبات امنیتی و فرهنگی کشور دانسته شده است.
سیاست، گاهی ناگزير است بی رحم باشد، اما شأن انسانی را نبايد 
فراموش کرد. سال ها، خانه بوديم برای کسانی که وطن نداشتند. 
حالا، اگر خانه ديگر توان ندارد، اگر بايد نظمی تازه حاکم شود، کاش 

اين نظم با خاطره  نان ونمک، با انصاف و مروت همراه باشد.
پايان مهمانی، هر چقدر هم تلخ، بايد محترمانه باشد، چون مهمان، 

حتی اگر ناخواسته آمده باشد، هنوز انسان است.

صحبت از درگیری مسلحانه منجر به قتل که به 
میان می آيد شايد هر کسی با خودش تصور کند که 
اين جنايت قطعا ريشه ای عمیق يا داستانی طولانی 
به دنبال داشته که به چنین فاجعه ای ختم شده 
است. اما خیلی وقت ها داستان فقط ريشه در يک 
کل کل و قلــدری و قدرت نمايی دارد.آنچه منجر 
به از دست رفتن جان شیرين يک انسان می شود 
تنها می تواند يک دلیل ساده ريشه در فرهنگ کم 

نیاوردن داشته باشد.آيد 
درست مثل ماجرای جنايت مســلحانه ای که ۵ 
سال قبل در پیشوای ورامین رخ داد.در اين حادثه 
درگیری مثل يک گلوله برفی بود که غلتید و تبديل 

به يک بهمن مرگبار شد.

  از درگیری ملکی تا قتل
شب حادثه صدای رگبار و درگیری وحشت زيادی 
در محله ايجاد کرده بود.ناگهان کوچه محل وقوع 
درگیری غرق در خون شد.جوانی به نام مهران که 
مورد اصابت گلوله شلیک شده از سوی طرف دعوا 

قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شد اما شدت 
جراحت به حدی زياد بود که اين جوان جان خود 

را از دست داد.
بلافاصله تحقیقات جنايی آغاز شــده و 

مشخص شد که طرفین دعوا از اهالی 
يک محلــه بودند و در ايــن میان 
دو بــرادر به همراه دوستشــان به 

عنوان مظنونین قتل مسلحانه 
بازداشت شدند.

بــا تکمیــل تحقیقات و 
صــدور کیفرخواســت 
رسیدگی به اين جنايت 
در شــعبه دهم دادگاه 
کیفــری يک اســتان 

تهران آغاز شد.

  در دادگاه
هر ســه متهم حاضر در 

دادگاه با اتهام مشــارکت در 
قتل عمدی روبه رو هستند.اولین 
کســی که برای دفاع از اين اتهام 
پای تريبون دفاع رفت يکی از دو 

برادر بود که گفت:»از سال ها قبل پدر و عموی 
من با فردی به نام مهران اختلاف ملکی داشتند.
تا اينکه روز حادثه بــرادرم به خانه آمد و گفت 
با مهران روبه رو شــده و با هم درگیر شده اند.

در درگیــری او برادرم را کتــک زده بود.برای 
همین عمو و پدرم به هواخواهی از برادرم سراغ 

مهران رفتند ولی باز هم بین آنها درگیری 

فیزيکی رخ داد چون دوســتان مهران هم به 
جانبــداری از او وارد دعوا شــده بودند. همین 
کافی بود که اين بار ما برای تلافی کردن کار آنها 
به همراه تعدادی از دوستانمان برای دعوا سراغ 
آنها برويم.اما در اين درگیری من به سمت کسی 

شلیک نکردم و اتهامم را قبول ندارم.«
بــرادر دوم نیز در دفــاع از خود 
گفت:»مــن به ســمت مهران 
شــلیک نکردم و فقــط برای 
همراهی با خانــواده ام در دعوا 

حضور داشتم.«
اما وقتی نوبت به دوست دو برادر 
رسید او اتهام مشارکت در 
قتــل را قبــول کرد و 
گفت:»من اتهامم را 
داير بر مشــارکت در 
قتل عمدی قبول دارم.
من اسلحه داشتم و به 
سمت مهران شلیک 
کردم اما تنها من 
نبودم که به سمت 
او شلیک می کردم 
و دو متهم ديگر نیز 

شلیک کردند.«
با پايــان دفاعیات متهمان 
قضات دادگاه برای صدور 

رای وارد شور شدند.

دو برادر و دوستشان به خاطر شلیک مرگبار و
 به اتهام مشارکت در قتل، پای میز محاکمه رفتند 

از درگیری ملکی تا قتل مسلحانه 

کاربری در شبکه ایکس: 
عید قربان برای زیارت حرم حضرت 

عبدالعظیم)ع( عازم شهرری شدم که این شهر را 
مملو از زنان و مردان و کودکان و پیر و جوان دیدم 

که به یکی از ولایات افغانستان شبیه شده بود، این 
حضور بسیار زیاد افغان ها در شهرری چه دلیلی 

به دارد و آیا آنان چگونه توانسته اند خود را 
شهرری برسانند و ساکن شوند و آیا این 

جمعیت پرشمار مجوز اقامت در 
ایران را دارند.

مقام های وزارت کشور 
و وزارت آموزش و پرورش 

جمهوری اسلامی می گویند بین 600 تا ۷00 
هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران 

تحصیل می کنند. این رقم حدود چهار درصد کل 
جمعیت دانش آموزان در ایران است. طبق آخرین 
برآوردها، کل جمعیت ایران در سال 1۴03، حدود 

1۷ ۸6 میلیون نفر بوده که با احتساب جمعیت    
کل میلیون نفری دانش آموزان، این نسبت در 

کشور، یک دانش آموز به ازای هر پنج نفر 
است.

آمارهای واقعی در ایران 
می گویند برآوردهای چهار 

تا پنج میلیون نفری از جمعیت مهاجران 
افغانستانی بسیار کم است، با این حال حتی 

همین عدد در مقیاس جمعیت پناهجویان در دنیا عدد 
بزرگی است. براساس آخرین آمار کمیساریای عالی 

پناهندگان در سال 202۴ میلادی، حتی بدون احتساب 
مهاجران فاقد مدارک قانونی، ایران با رکورد 
سه میلیون و ۷6۴ هزار و ۵1۷ پناهجوی 

شناسایی شده، در صدر کشورهای میزبان 
پناهجویان قرار دارد.

یکی از اتباع غیرمجازی که داوطلبانه می خواهد  از ایران خارج شود:

ایرانی ها حق دارند 

 منتظر اســنپ هســتم. آنطور که اپلیکیشن 
می گويد، چند دقیقه  ای مانده تا ماشین به من 
برسد. نگاهی به اطراف می کنم. جوانی افغان در 
چند قدمی ام با کلی بار که لباس تروتمیزی هم 
پوشیده توجهم را به خود جلب می کند. گونی 
و ساکی  که همراه دارد را روی زمین می گذارد 
و شروع می کند به در زدن يک ساختمان نیمه 
کاره در محله بنی هاشم. اما گويا دوستانش بیرون 
هستند و بايد چند دقیقه ای منتظر بماند. اين را 
از مکالمه ای که با گوشی اش با آنها دارد می فهمم. 
هر دو بايد منتظر باشیم و همین بهانه ای می شود 
برای يک مکالمه چند دقیقه ای. فارسی را با لهجه 
شیرين افغانی صحبت می کند. گاه  گاه کلمات 
را قاطی می کند و دنبــال واژه می گردد ولی کلا 
مشکلی ندارد. اسمش »شــکور« است و حدود 
۳0 سال سن دارد. به گفته خودش از شهروندان 
»قندوز« افغانستان است و چند سالی است که 
به صورت قانونی در ايران کار می کند. کارگری 
ســاختمان. مثل اکثر مهاجران به خاطر نبودن 
کار و به دنبال يافتن شغلی و کسب درآمدی برای 
خانواده راهی ايران شده است. حالا اما به خاطر 
شرايط جنگی جديد و جوی که علیه اتباع به راه 

افتاده می خواهد به کشورش باز گردد. 
»شکور« مصداقی است از شــدت گرفتن موج 
خروج اتباع و بخصوص اتبــاع غیرمجاز ازايران. 
اين روزها و همزمان با اثبات دســت داشــتن 
گروهی از اتبــاع در اقدامات تروريســتی علیه 
مردم و کشورمان، دســتورجمع آوری و انتقال 
آنها به کشورشــان به يکی از اولويت های دولت 
بدل شده است. کمااينکه طی چند روز گذشته 
مسئولانی مانند وزير کشور، استاندار و فرماندار 
تهران و فرمانده يگان مرزی کشــور بر اين امر 
تاکید داشته اند. آنها در عین حال تاکید کرده اند 
که نیروهای امنیتی و انتظامی برای شناسايی و 

جمع آوری اتباع با جديت مشغول کار هستند. اين 
اقدامات در دو هفته گذشته باعث شده تا علاوه بر 
آنکه تعداد زيادی از اتباع توسط اقدامات دولت به 
کشورشان باز گشته اند، گروهی ديگر هم به خاطر 
اين سخت گیری ها و هم به خاطر شرايط جنگی 
در ايران، خودشان در حال بازگشت به کشورشان 
هستند. شکور يکی از همین اتباعی است که چند 
سالی بدون مجوز در ايران کارگری کرده و حالا 

می خواهد خودش به کشورش باز گردد.  
خودش در اين مورد می گويد: از اول هفته پیش 
تا الان چند بار ماموران من را گرفته اند. اما هر بار 

بعد از مقداری جواب و سوال، رهايم کرده اند. 
نفسی چاق می کند و ادامه می دهد: آخرين بار 
همین امروز صبح زود، وقتی داشــتم می رفتم 
ســرکار، مامورها جلويم را گرفتنــد و به يک 
کلانتری در تهران نو منتقــل کردند. آنجا البته 
ماموران ايرانی خیلی با مهربانی از من و چند نفر از 
ديگر هموطنانم که دستگیر شده بودند، برخورد 
کردند و بعد از ســوال و جواب، چند ساعتی در 
حیاط کلانتری نگهم داشتند و بعد آزادم کردند.

خنده ای می کند و ادامــه می دهد: تو يک هفته 
گذشته ۳-4 بار مامورها بردنم کلانتری و بعد از 
يکسری سوال و جواب ولم کردند... مامورها همه 
اتباع را می گیرند. فرقی نمی کند که مجوز داشته 
باشند يا به صورت غیرقانونی در اينجا باشند. بعد 
از چند ساعت پرس و جو  و ســوال و جواب اگر 

طرف مشکلی نداشته باشند آزادش می کنند. 
قیافه حــق به جانبــی به خــودش می گیرد و 
می گويد: همه چیز دست افسرنگهبان و رئیس 
کلانتری اســت. اگر تشــخیص دهد که کسی 
بی گناه اســت وی را ول می کند و اگر کسی به 
نظرش مشکوک باشد وی را نگه می دارد. البته 
حق دارند. به هر حال شــرايطی که در ايران به 
وجود آمده طوری است که بايد مواظب باشند. 
مخصوصا با کارهايی که برخی از اتباع غیرمجازی 
که از سوی دشمن شــما اجیر شده اند، طبیعی 
است که حواسشان به مهاجران باشد. به هر حال 

کشور هر کسی برايش عزيز است. 

وقتی از وی می پرســم که چرا حــالا به فکر 
برگشــتن به وطن خود افتاده ايــد؟ می گويد: 
راســتش را بخواهید،  الان اکثر بچه های ما با 
توجه به شــرايط جنگی پیش آمده و شرايط 
اقتصادی و حقوق های ايرانی ها، ديگر چندان 
تمايلی برای مانــدن در ايــران ندارند. چون 
واقعا ديگر نمی صرفد که با اين حقوق ها و اين 

هزينه های بالا، در ايران ماند. 
باز هم خنــده تلخی می کنــد و در همان حال 
می گويد: الان تو همون شهر و کشور خودمون 
چندين معدن و کارهای عمرانی و کشــاورزی 
راه افتاده که کلی کارگر می خواهند. به پول شما 
روزی 2 تا ۳ میلیون تومن هم می دهند. خب چرا 
بايد اينجا بمانیم.خصوصا الان که دائما موشک و 
بمب می زنند و خود تهرانی ها هم از شهر رفته اند. 
آنهم در شرايطی که متاسفانه برخی از هموطنان 

من در ايران باعث خجالت بقیه شده اند و...!
چند لحظه ای به فکر فرو می رود. حرف هايش را 
مز مزه می کند تا ببیند چطور اين مسئله را توجیه 
کند. بالاخره لب باز می کند و می گويد: ايرانی ها 
خیلی با ما مهربون بودند. همیشــه هوای ما رو 
داشتند. ولی نمی دونم چرا برخی از هموطنای 
من، گول خورده اند و رفته اند سراغ اينجور کارها؟! 
) منظورش مشــارکت برخی از اتباع به عنوان 
نفوذی در جنگ و تشکیل گروه های تروريستی 
است.(  »شکور« که تازه سر درد و دلش در مورد 
اين هموطنانش باز شده ادامه می دهد: ما اقوام 
زيادی در افغانســتان داريم. اکثر اينها که اين 
کارها را می کنند جزو قوم »پشتو« هستند که 
میانه چندان خوبی با ايرانی ها ندارند و متاسفانه 
آبروی ما را در بین مردم کشور شما هم برده اند. 
بقیه اقوام کشورمن اما، آدم های بسیار صلح جو 
و خوبی هســتند و ايرانی ها را هم خیلی دوست 

دارند.
 از او می پرسم؛ شما کی راهی افغانستان هستید؟ 
به باری که همراه دارد اشــاره می کند و جواب 
می دهد: همین امشب. با چند تا از دوستانم قرار 

گذاشته ايم که امشب راهی کشورمان شويم.

»قاچاقی« می رويد؟ اين سوال بعدی است که 
از »شکور« می پرسم و وی نیز انگار منتظر اين 
ســوال بوده باشد پاســخ می دهد: نه. الان يک 
گروه هايی هستند که پول می گیرند و ما را لب 

مرز می رسونند.
وقتی می پرسم از کجا سوار ماشین می شويد؟ 
می گويد: قبلا تلفنی هماهنگ کرديم. قراره بريم 
منطقه ای به نام گردنه تنباکو و از آنجا با ماشینی 

که منتظرمان هست بريم لب مرز. 
حتما پــول زيادی هــم می گیرند! ايــن را من 
می پرسم و »شکور« در جواب می گويد: نه... فقط 
يک میلیون و ۵00 هزار تومان از هر نفر می گیرند. 
البته تعداد که بالا می رود می صرفد. مثلا الان ما 

۶ نفر هستیم که می خواهیم برويم. 
اما اتباعی که به اين شیوه خودشان را به لب مرز 
می رسانند، چطور وارد کشورشان می شوند. شکور 
در اين مورد هم می گويد: آنجا مشکلی نداريم لب 
هر کدام از پاسگاه های خروجی مرزی که بريم 
وقتی مامورهای افغان بفهمند که می خواهیم 
وارد کشورمون بشويم، به راحتی اجازه ورود به 
ما می دهند. مشکل وقتی است که بخواهیم به 
ايران وارد بشیم وگرنه خارج شدن که ساده است!

ماشین اســنپی که منتظرش بودم می رسد و 
بايد از »شکور« خداحافظی کنم. برايش آرزوی 
سفری بی خطر می کنم. وی هم موقع خداحافظی 
می گويد: من و بقیه دوستانم ايران و ايرانی ها را 
خیلی دوست داريم. دلم برای اينجا تنگ می شود. 
نمی دانم می توانم دوباره تهران و ايران را ببینم 
يا نه ولی امیدوارم شــما همه ما را به يک چشم 
نبینید. امیدوارم کشورتان به سلامت از اين جنگ 

ناجوانمردانه بیرون بیايد. 
دوستان شــکور هم می رســند. کلی خوراکی 
خريده اند. شاد و خندان با شکور دست می دهند 
و روبوسی می کنند و راهی ساختمان نیمه کاره 
می شوند. يکی از آنها قبل از ورود به ساختمان 
خطاب به بقیه می گويد: امروز بايد خوش باشیم. 
آخرين روزی اســت که در ايران هستیم. فردا 

می تونیم در کشورمان شام را با هم بخوريم. 

حمید رضا خالدی  
             هفت صبح

معمای مرگ دو موتورسوار در تونل توحید
شب چهارشنبه سوری ســال 98 بود. 
صدای انفجار ترقه ها در شهر می پیچید 
و خیابان ها پر از هیجان و هیاهو شــده 
بود. در همان شــب، چهار جوان سوار 
بر دو موتورســیکلت وارد تونل توحید 
شــدند؛ بی وقفه می راندند، گاهی ويراژ 
می دادند، گاهی هم از کنار خودروها رد 

می شدند و به پیش می تاختند.
اما در میانه  آن هیجان، ناگهان حادثه ای 
رخ داد؛ يکی از موتورها با شدت به ديواره  
تونل برخورد کرد و سرنشینانش بر زمین 
افتادند. يکی از آن ها در دم جان سپرد. 
ديگری که حــال وخیمی داشــت، به 
بیمارستان منتقل شد اما تلاش پزشکان 
نتیجه نداد و او هم به کام مرگ فرو رفت.
گزارش اولیه پلیس راهور روشــن بود: 
تخطــی از قوانین و ناتوانــی در کنترل 
وسیله، عامل تصادف مرگبار بوده است. 
اما درست در همین مرحله، موضوع رنگ 

ديگری به خود گرفت.
يکی از جوانان حاضر در صحنه، که ترک 
موتور دوم نشسته بود، ادعايی جنجالی 
مطرح کرد. او گفت: »ما چهار نفر با هم 
دوست بوديم. من ترک موتور میلاد بودم 
و دو نفر ديگر، علی و حامد، روی موتور 
جداگانه ای سوار بودند. در حین حرکت، 

با چشمان خودم ديدم که میلاد به عمد 
به موتــور علی و حامد لگــد زد و باعث 

زمین خوردن شان شد.«
بــه گفتــه  او، انگیزه ايــن حرکت يک 
دشــمنی پنهان بــود: »میــلاد و علی 
همیشه با هم کل کل داشــتند. هر دو 
عاشق دختری به نام نگار بودند و همین 
حس رقابت همیشــه بین شــان وجود 

داشت.«

تبرئه متهم
با همین ادعا، پای میــلاد به پرونده ای 
جنايی باز شد. او بازداشت شد اما اتهام 
قتل را نپذيرفت. با اين حال، در مرحله 
نخست رسیدگی، دادگاه او را به قصاص 
محکوم کــرد. اما اين حکــم در ديوان 
عالی کشور نقض شد و پرونده دوباره به 

جريان افتاد.
در جلســه  دوم محاکمه در شعبه دهم 
دادگاه کیفری يک استان تهران، میلاد 
از خود دفاع کرد و گفت: »درست است 
که بین من و علــی کل کل هايی وجود 
داشــت، ولی هیچ وقت جدی نبود که 
بخواهم از او انتقام بگیرم. آن شب فقط 
دنبــال خوش گذرانی بوديــم، نه چیز 
ديگر. اصــلًا فکر انتقام يا دشــمنی در 

سرم نبود.«
او ادامــه داد: »دوربین های داخل تونل 
تصوير واضحی ندارند و کارشناس راهور 
هم علت حادثــه را تصادف اعلام کرده. 
تنها چیزی که باعث اتهام من شده، گفته  
دوستم اســت که هیچ مدرک و سندی 

پشت آن نیست.«
قضات دادگاه پس از بررســی مدارک و 
شنیدن دفاعیات، در نهايت رأی به تبرئه 
میلاد از اتهام دو فقره قتل عمدی دادند.

    حوادث
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گل- شهری در ایالت آریزونا

3- گریز آهو- نوه افراسیاب در شاهنامه- 
قوای نظامی یک کشور- روز قبل

4- گوشــه ای از دســتگاه همایون- نام 
مردانه ارمنی- طراح ایرانی کت و شلوار

5- دستور پخت غذا و شیرینی- از لوازم 
آرایشی- شهر عرب

6- رتبه بندی کاراته- مرد بی ریش- مورد 
نظر الهی

7- چکامه سرا- یک تن از مردم- راه کهکشان
8- بخیه درشــت- فیلمی بــا بازی آلن 

دلون- حرف ندا
9- کیسه مشــک آهو- چهره و صورت- 

مورد ناسزا واقع شده
10- به شــیوه اشراف- اســب ماده- رود 

دوشاخه روسیه
11- شیوا- ورزش برفی- اثری از گوته

12- دژخیم مخوف آدولف هیتلر- مقابل 
کندی- شاهزاده اسطوره ای هندو

13-رنج و زحمت- از شــهرهای استان 
کرمان- باربر شهری- آزاد و رها

14- توانایی مالی یافتن- اندک و کم- داد 
و فریاد مردم

15- پدر و مادر- تیمی در بوندس لیگا

  عمودي
 1-  میان بند- بم ترین صدای آواز زنانه

2- اشاره- شناس- از حروف یونانی
3- مقابل زیر- جوان به شکلی ادبی- نور 

زیاد برای گرفتن عکس- همه
4- توطئه ها- نرگس- از شهرهای استان 

آذربایجان شرقی
5- نو به زبان آذری- وســیله برف روبی- 

باهوش و عاقل
6- سرزنشگر و نکوهنده- استوار و ثابت- 

واحد پول کره جنوبی
7- میوه هزاردانه-استواربرجای مانده- از 

وسایل تهیه چای
8- پایمال شده- فیلمی از فریال بهزاد- 

عدد ورزشی
9- نی نواز- درود و تحیت- از بین رفتن
10- خشت پخته- رویت پذیر- سخنگو

11- واحد پول ســاموآ- خسته و کوفته- 
شکارچی گنجشک

12- پیاده روی- از طوایف ترکمن- نظم 
داشتن

13- شــهر حــرم حضــرت عبدالعظیم 
حســنی)ع(- نان پوک روستایی- توان و 

قدرت- ضمیر سوم شخص مفرد
14- پسر خسرو انوشیروان- داروی سیاه 

معطر- نخ لطیفی از جنس پشم
15- بی پایان- غیر دیجیتال   
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  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
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4 رقمی : 
۱۹۱۶
۳۴۸۹
۳۶۶۳
۴۶۲۳
۶۲۴۸
۶۹۴۹
۸۸۸۳
۹۸۳۲

5 رقمی :
۱۳۸۵۳
۱۸۶۹۳
۲۹۵۸۲
۴۶۱۳۸
۴۹۷۸۵
۵۳۴۸۴
۶۲۵۲۸
۶۶۴۹۴
۶۷۲۸۲

۶۸۲۳۳
۶۸۶۹۲
۸۵۵۲۸
۹۲۷۶۶
۹۳۳۳۹

6 رقمی :
۱۸۵۳۶۹
۳۶۱۲۷۳
۴۳۵۳۸۵
۹۶۸۷۴۹

7 رقمی :
۷۳۲۲۹۵۹
۸۱۲۸۶۹۴

8 رقمی :
۱۲۳۱۲۸۹۵
۳۹۳۵۹۴۴۷
۴۶۳۹۸۲۶۸
۵۴۱۴۹۳۳۶

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

    گزارش

توپوریا     با    مشت های مرگبار، تاج قهرمانیUFC  را گرفت

تکان دهنده ترین ناک اوت سال

۶ دلیل برای اینکه  بونیفیس   یک خرید خوب    است

ستاره ای که رونالدو دوستش دارد

برنامه ریزی برای بیست وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال 
ایران آغاز شده  و آنطور که از اظهارات مسئولان سازمان 
لیگ برمی آید، فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ قرار اســت یکی از 
فشــرده ترین تقویم های تاریخ فوتبال ایران باشد. آغاز 
رسمی لیگ، ۲۷ مرداد اعلام شده است. این در حالی است 
که لیگ باید ظرف ۹ ماه به پایان برســد و در این مدت، 
علاوه بر مسابقات لیگ، بازی های سوپرجام، جام حذفی، 
لیگ قهرمانان آسیا ۲، لیگ نخبگان آسیا، مسابقات کافا و 
اردوهای آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز 
در دستور کار قرار دارند. به بیان ساده تر، تیم های ایرانی 
در این فصل با حدود ۴ تعطیلی دو هفته ای برای تیم ملی 
و همچنین احتمال توقف های بلندمدت در صورت صعود 
تیم امید به مرحله نهایی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا 
روبه رو خواهند بود. این یعنی یک تقویم به شدت متراکم، 
با بازی هایی هر سه یا چهار روز یک بار  و فشار بی سابقه بر 

بازیکنان و کادرفنی تیم ها.
اما پرسش مهم این است: آیا فوتبال ایران از نظر زیرساختی، 

فنی و اجرایی آماده چنین فصل سنگینی هست؟

   زمین بازی یا میدان نبرد؟
در گام نخســت باید به زیرساخت های ســخت افزاری 
پرداخت. همچنان بسیاری از استادیوم های لیگ برتر با 
مشکل کیفیت چمن، نور، رختکن، سکوها و حتی سیستم 
VAR مواجه اند. در برخی شهرها، حتی زیرساخت های 
ابتدایی مانند رختکن های مناســب یا زمین تمرین در 

دسترس نیست. حال در چنین شــرایطی، آیا می توان 
انتظار داشت که تیم ها هر ۴/۳ روز در لیگ، جام حذفی و 
قاره ای حاضر شوند؟ نگاهی به کیفیت برگزاری مسابقات 
ســال های اخیر نشــان می دهد که حتی در برنامه های 
عادی، برخی مســابقات با تأخیر، لغو یــا در زمین های 
نامناسب برگزار شده اند. بارش باران و برف، کمبود امکانات 
سرمایشــی یا گرمایشــی و وضعیت حمل ونقل همگی 
می توانند در این فصل فشرده به موانع جدی تبدیل شوند.

 
  دغدغه ای قدیمی

از ســوی دیگر، بخش نرم افزاری یعنی ساختار اجرایی، 
برنامه ریزی، هماهنگی باشگاه ها با سازمان لیگ و نحوه 
تعامل با برنامه های تیم ملی نیز از اهمیت بالایی برخوردار 
است. تجربه گذشته نشــان می دهد که تغییرات دقیقه 
نودی در زمــان بازی ها، ناهماهنگی با باشــگاه ها و عدم 
هماهنگی کامل با تقویم AFC و فیفا، همواره یکی از نقاط 
ضعف فوتبال ایران بوده است. اکنون با ورود لیگ نخبگان 
آسیا و تغییر شکل لیگ قهرمانان، پیچیدگی بیشتری به 
برنامه ها اضافه شده که نیازمند مدیریت حرفه ای تر است.

حتی مسائلی مانند پخش تلویزیونی، داوری، امکانات سفر، 
ریکاوری بازیکنان  و تغذیه و پزشکی تیم ها، همگی باید در 
سطحی حرفه ای  مدیریت شوند تا چنین فصل دشواری 
قابل اجرا باشد. آیا همه باشــگاه ها به چنین سطحی از 

آمادگی رسیده اند؟ به نظر نمی رسد پاسخ مثبت باشد.

  بدنسازی، مصدومیت و آمادگی بازیکنان
کادرفنی تیم ها نیز در این فصل با چالش ویژه ای روبه رو 
خواهند بود. بدن بازیکنان به طور طبیعی نیاز به استراحت، 

بازســازی و تمرینات هدفمند دارد. فشــردگی تقویم 
احتمال مصدومیت را به شدت بالا می برد. آیا در تیم های 
ما ابزارهای علمی بدنســازی، پزشکان ورزشی حرفه ای 
و سیســتم مانیتورینگ فیزیکی بازیکنان به درســتی 
فعال اند؟ جز چند باشــگاه خاص، اکثریــت تیم ها فاقد 

چنین امکاناتی اند.

  جمع بندی؛ یک قدم تا بحران یا فرصت؟
واقعیت آن است که اگرچه سازمان لیگ در تلاش است 
با برنامه ریزی فشرده به همه تعهدات داخلی و بین المللی 
پاسخ دهد  اما نبود زیرســاخت های مناسب و ساختار 
مدیریتی حرفه ای در بسیاری از باشگاه ها، می تواند این 
برنامه را در معرض خطر قرار دهد. فصل بیست وپنجم، 
یا فرصتــی برای عبــور از ناکارآمدی و ارتقای ســطح 
فوتبال ایران است، یا تجربه ای فرسایشی که با خستگی 
بازیکنان، کیفیت پایین بازی ها، مصدومیت های گسترده 
و حتی اعتراضات باشگاه ها همراه خواهد شد. همه چیز 
بستگی به آمادگی واقعی فوتبال ایران دارد؛ نه در حرف، 

بلکه در عمل.

ايلیا توپوريا بــا پیروزی خیره کننــده اش برابر 
چارلز اولیويرا، عنــوان قهرمانی دوگانه UFC را 
از آن خود کــرد. او موفق شــد در رويداد اصلی 
مسابقات UFC 317،  که صبح روز يکشنبه ۲9 
ژوئن ۲0۲۵ برگزار شد، در راند اول و تنها طی دو 
دقیقه و ۲7 ثانیه، حريف سرسخت خود را با ضربه 
فنی )ناک اوت( شکســت دهد و قهرمانی دسته 

سبک وزن را به دست آورد.
در حضور برخــی از سرشــناس ترين مبارزان 
ســازمان UFC مانند میراب دوالیشويلی، تام 
اسپینال، آماندا نونز و الکســاندر ولکانوفسکی، 
توپوريا بار ديگر ثابت کرد که جايگاه ويژه ای در 
تاريخ اين ورزش دارد و در مسیر ساختن میراثی 

بزرگ در دنیای مبارزات است.
از همان لحظه آغاز مبارزه، دو مبارز با شــدت و 
قدرت به تبادل ضربــات پرداختند؛ تبادلی که 
می توانســت هر کدام را زمینگیر کند. اولیويرا 
ابتدا تلاش کرد توپوريــا را به زمین بزند و موفق 
شد او را به سمت قفس فشــار دهد اما توپوريا با 
مهارتی بالا، کنترل را به دست گرفت و در نهايت 
روی حريف نشســت. نبردی نفسگیر در خاک 
درگرفت، جايی که اولیويرا تلاش کرد با گرفتن 

پای توپوريا او را قفــل کند اما »ماتادور« به طرز 
اســتادانه ای فرار کرد و دوباره مبارزه به حالت 

ايستاده برگشت.
در ادامه، توپوريا در يکــی از همین تبادل ها، با 
يک ضربه راســت دقیق و سپس يک ضربه چپ 
ســنگین، اولیويرا را نقش بر زمیــن کرد. مبارز 
برزيلی بی حرکت به زمین افتــاد، در حالی که 
صورتش غرق در خون بود. توپوريا همچنان به 

ضرباتش ادامه داد تا اينکه داور وارد صحنه شد و 
مبارزه را متوقف کرد.

با اين پیروزی، يک افسانه ديگر در برابر دستان 
توپوريا ســقوط کرد؛ مبارزی که به وضوح نشان 

داده در حال حاضر رقیب واقعی ندارد.
توپوريا پس از پايــان مبارزه گفت:»همیشــه 
گفته ام که نماينده نسل جديد در دنیای هنرهای 

رزمی ترکیبی هستم.«

با نزديک شــدن بــه پنجــره نقل وانتقالات 
تابستانی، ويکتور بونیفیس مهاجم نیجريه ای 
باير لورکوزن يکی از گزينه های جدی باشــگاه 
النصر برای تقويت خط حمله اســت. اگر اين 
انتقال نهايی شود، سبک بازی بونیفیس دارای 
۶ ويژگی کلیدی اســت که می تواند به ســود 

کريستیانو رونالدو و خط آتش النصر باشد:

1  شــریک در خط حمله برای کاهش 
فشار روی رونالدو:  بونیفیس مهاجم شماره 9 
تخصصی است و حضورش باعث می شود رونالدو 

آزادی عمل بیشتری در حمله داشته باشد.

2  پاسور دوم برای خلق موقعیت گل
بونیفیس توانايی ارســال پاس های کلیدی و 
بازی ســازی دارد که می تواند به سود رونالدو 

تمام شود.

3  مهارت دریبل زنی برای شکســتن 
دفاع ها: او بــا تکنیک فردی خــود می تواند 

دفاع ها را برهم بزند و موقعیت ايجاد کند.

4  شــم گلزنی بالا برای افزایش تنوع 
هجومی: يک مهاجــم تمام عیار بــا قدرت 
تمام کنندگی بالا که بار گلزنی را از روی دوش 

رونالدو برمی دارد.

5  فیزیک مناســب برای سبک مربی 
پرتغالی: با بدنی قدرتمند، در نبردهای هوايی 

و فیزيکی موفق است .

۶  ســرعت در ضدحملــه و خطر در 
ضربات ایســتگاهی:  ســرعت بــالا در 
ضدحملات و توانايی در ضربات ســر، او را به 
يک تهديد جدی برای مدافعان تبديل می کند.

۹  ماه  نفسگیر   برای    فوتبال     ایران

فصل مــرگ    و     زندگی
امیدذاکرینیا  

             دبیر ورزشی
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  سلامت  پندانه

 به پوست مان گلاب بزنیم هوای ریه های خود را داشته باشیدآرامش حق شماست
تا موشک ها از ما دور شوند!

پوســت صورتم بعد از جنگ، چند تا چروک ریز انداخته و   خیلی ناراحتم کرد .من که 
این همه از  ماسک ها و محصولات پوستی با برندهای مختلف و عالی استفاده می کردم، 
چرا صورتم چروک شده؟ مگر چند سال دارم؟ نهایت 54 سال دارم. این همه کار کردم 
و زحمت کشیدم و پول هایی که در آوردم را در راه سلامت پوست صورتم هزینه کردم 
و همچنین دوستانم هم از کانادا و انگلیس برایم کرم ضد چروک و کرم های شب و روز 
می فرستادند تا حدود 85 ســال که نیت کرده ام زنده بمانم، پوست صورتم هم جوان 

بماند.
البته ناگفته نماند که برای موهای مشکی و پر کلاغی خودم هم خیلی ناراحت شدم چرا 
که در روزهای جنگ، هر صبح که از خواب بیدار می شدم، در حدود 5 تار موی مشکی 
براق ، سالم ، نشکسته و بدون موخوره روی بالشــم می افتاد و خیلی ناراحت می شدم 
چون خاله   مادرم در سن 90 و نیم سالگی موهای مشکی پر کلاغی اش را چهل گیس 
می بافت و در بشقاب های گل سرخی و با صلابت و سلامت از مهمانانش پذیرایی می کرد.

یکی دیگر از چیزهایی که در زمان جنگ خیلی فکرم را مشغول کرد، این بود که ما که 
خارج نرفته ایم، ولی دوســتانی که در خارج از کشور داریم، برای مان لباس می آورند و 
ما هم به خاطر ایرانی بودن مان نگه داشته بودیم برای مهمانی های خاص که تک دیده 
شویم   یا در مراسم خواستگاری هایی که داشــتیم بپوشیم و از همان اول حال خانواده 
شوهر را بگیریم و به آنها بفهمانیم که ما خارجی پوش هستیم آن هم از نوع برند اصل 

نه فیک پوش.
 البته درگوشــی به شــما بگویم که در این روزهای جنگ هر روز یکی از تیشرت ها و 
شلوارهای جین و شیک را می پوشیدم و غروب) زمانی که صداهای وحشتناکی از آسمان 
می آمد( تیشــرتی از عهد دقیانوس و یک عدد تنبان نخی به پا می  کردیم و دم در دراز 

می کشیدیم که زود بپریم توی کوچه که خدای نکرده تلف نشویم.
یکی از شب هایی که از خانه در حال فرار بودیم ، یکی از نوادگان طلا فروشی های قدیمی 
تهران از آنهایی که آخرشان »یان« دارند  را در کوچه به همراه یک خانم جوان و چهار 
قلاده سگ دیدیم )که البته ناگفته نماند که این خانم بنا به گفته  همسایه های مطلع و 
آگاه محل، چندمین همسر این شازده   78 ساله است( حالا از اصل حرف غافل نشویم 
که ما در حال فرار بودیم و این دو نوگل نوشــکفته در حال جمع آوری چهار ســگ با 
گل سرهای  شان بودند و در حال پوشــاندن کفش دو تا   هاپوی دیگر بودند که ما هم با 
نصف دکمه های باز و نصف دکمه های بسته و وسط کوچه خودمان را با تیشرتی قدیمی 

و شلوارکی پاره و مانتوی پشت و رو یافتیم.
وقتی تو فکر خودت هستی و اصلا به اطرافت دقت نمی کنی و با دعوای همسایه )وقتی 
که گلدان مادر شــوهر را به نیت کوبیدن به سر همسرش پرت می کند و تیرش به خطا 
می رود و وسط پاسیو و در میان قفس های فنچ های ما و بین گلدان هایمان فرود می آید( 
به خودت می آیی.حال موضوع از چه قرار بود ؟ آقای همسایه به تازگی با یکی از دوستان 
نزدیک خانم صحبت هایی می   کند و برای اینکه همسرش متوجه ارتباط آنها نشود خانم 
و پسرش را از مخاطبانش در اینستاگرام حذف می کند و همین موضوع باعث فرود آمدن 

گلدان مادر شوهر در پاسیو می شود.
یاد بگیریم وقتی که تفاوت گشنیز و جعفری )دو تا سبزی شبیه هم( را بلد نیستیم، ادعا 
نکنیم که اسامی و ترکیبات تمام قهوه های دنیا را به خوبی بلدیم که هیچ، بلکه روش 

درست کردن و سرو آنها را هم بلدیم!

ریحانه شاهسون  
             هفت صبح

نگاهی به گیمینگ که فقط بازی نیست؛ پای میلیون ها دلار پول و شهرت در میان است

شاید قدیم ترها، وقتی از »بازی« حرفی به میان می آمد، بزرگ ترها فقط یاد وقت تلف کردن می افتادند. برای خیلی ها، بازی مساوی بود با چشم ضعیف، کمر وقتیبازیجدیمیشود
قوزکرده و نمره پایین! اما حالا سال ها گذشته و ماجرا فرق کرده. حالا بازی کردن یعنی خلاقیت، یعنی درآمد، یعنی ارتباط، یعنی یک دنیای بزرگ و پرهیجان 

که دیگر کسی نمی تواند نادیده اش بگیرد و حالا درست وسط همین دنیا، یک اتفاق قشنگ افتاده؛ اتفاقی به اسم پویش ملی همه بازی.

همه بازی؛ جشن بزرگ بازی های سالم ایرانی
چند روزی بیشتر نیست که پویش »همه بازی« کلید خورده  اما موجش به سرعت به دل 
میلیون ها گوشی و تبلت رسیده. این پویش با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شبکه 
امید، بازی سازان ایرانی و کمیسیون بازی های رایانه ای کشــور راه افتاده تا یک کار مهم 
انجام دهد: گسترش عدالت در دسترسی به بازی های ســالم، جذاب و رایگان برای همه 
بچه ها و نوجوان ها. تا الان، نزدیک به 9 میلیون نفر مخاطب این پویش شــده اند؛ عددی 
باورنکردنی که نشان می دهد چقدر جای چنین حرکتی در کشور ما خالی بوده. در قالب 
همه بازی، یک عالمه بازی رایگان همراه با جوایز، امتیازها و حال خوب در اختیار بچه ها قرار 
گرفته و هدفش این است که ثابت کند بازی نه تنها بد نیست، بلکه اگر درست طراحی شود، 
می تواند به آدم ها یاد بدهد، خلاق شان کند، اجتماعی شان کند و حتی مسیر زندگی شان 
را تغییر دهد. »همه بازی یه موج شــادی برای بچه های ایرانیه. روز معمولی تو تابستون 
۱404، یه پویش باحال به اسم »همه بازی« راه افتاد که انگار قراره حال و هوای گیمینگ 
تو ایران رو عوض کنه. تصور کن 8 میلیون و 949 هزار نفر، از بچه های کوچیک گرفته تا 
جوونای عاشق بازی، دارن تو این پویش دور هم جمع می شن. هدف شون چیه؟ اینکه همه 
بتونن بازی های باحال و باکیفیت رو به صورت رایگان تجربه کنن، جایزه های خفن ببرن و 
یه عالمه خوش بگذرونن! این پویش با همکاری یه تیم قوی از سازمان نظام صنفی رایانه ای، 

بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شبکه امید و چندتا از بازی سازای ایرانی راه افتاده. اونا 
تصمیم گرفتن بازی های موبایلی باحالی بســازن که نه تنها سرگرمت کنه، 

بلکه یه جورایی بهت چیزای جدید هم یاد بده. مثلًا تو این بازی ها 
می تونی خلاقیتت رو پرواز بدی، با دوستات حسابی رقابت 

کنی و حتی روحیه کار تیمی رو تقویت کنی. تازه، 
این پویش یه هدف بزرگ تر هــم داره: اینکه 

همه بچه های ایران، حتی اگه تو شهرای 
کوچیک زندگی می کنــن، بتونن 

بــه بازی های دیجیتال ســالم 
دسترسی داشــته باشن. 

انگار یه جــور عدالت 
گیمینگی!«

جهان گیمرها در   تهران و لس آنجلس : 
نخل پلاس و نخل ایکس می درخشند

حالا بیا یه کم از ایران بزنیم بیرون و بریم لس آنجلس، جایی که ۱۶ خرداد 
۱404، رویــداد جهانــی »Summer Game Fest 2025« برگــزار 
شد. ســاعت 00:۳0 بامداد به وقت تهران، گیمرهای ایرانی پای گوشی و 
 Resident لپ تاپشون چسبیده بودن تا از جدیدترین بازی های دنیا مثل
Evil 9 و Mortal Shell II باخبر شــن. اما یه چیز این رویدادرو برای ما 
ایرانی ها خاص تر کرد: معرفی دو محصول خفن به اسم نخل پلاس الیت و 

نخل ایکس! نخل پلاس الیت: گیمرها، آماده باشین!
نخل پلاس از ســال ۱40۱ یه سرویس اشــتراکی باحال برای گیمرهای 
ایرانی بود که بازی های خفن پلی استیشن رو با قیمت مناسب در اختیارت 
می ذاشت. حالا تو سال ۱404، این سرویس یه آپدیت حسابی کرده و شده 
نخل پلاس الیت. فرهاد کوسیایی، مدیرعامل نخل مارکت، تو این رویداد 
گفت این سرویس قراره تجربه گیمینگ تو ایران رو به یه سطح دیگه ببره. 
فکر کن! با نخل پلاس الیت می تونی همه بازی های استور پلی استیشن رو 
همون روزی که منتشر می شن، روی اکانت شــخصی خودت بازی کنی. 
 Call of بگیر تا Assassin’s Creed بدون هیچ دردسر و تداخل فنی! از
Duty، همه چیز تو آرشیو ۳00 تایی این سرویس هست. انگار یه گنجینه 

گیمینگ داری!

نخل ایکس: بازار خودمونی گیمرها
حالا نوبت نخل ایکسه، یه پلتفرم باحال که مثل یه بازارچه دیجیتال برای گیمرهاست. تو نخل ایکس می تونی بازی ها و محتوای 

دیجیتال رو مستقیم از گیمرهای دیگه بخری یا بفروشی، بدون اینکه کسی ازت commission بگیره. تازه، همه چیز با احراز 
هویت امن و کیف پول تضمینی انجام می شه. مثلًا اگه بخوای یه بازی رو بفروشی، پولش تو کیف پول نخل ایکس می مونه تا 

وقتی خریدار مطمئن بشه همه چیز اوکیه. اینطوری هم فروشنده خیالش راحته، هم خریدار. کوسیایی می گه این پلتفرم قراره 
گیمرهای ایرانی رو به بازارهای جهانی مثل G2A و Gameflip وصل کنه و حتی بتونی با پول دلاری معامله کنی. انگار یه پل زده 

شده بین گیمرهای ایرانی و دنیای بزرگ گیمینگ! 

 هنوز روزهای زیادی از جنگ بین ایران و اســرائیل نگذشته 
اســت. زندگی جریان دارد و با هر تکنیکی که می توانید باید 
سعی کنید آرامش و خونسردی را به زندگی خود بازگردانید. 
در این یادداشت تکنیک هایی را برای رهایی از خشم، اضطراب 

و استرس ناشی از روزهای جنگ به شما پیشنهاد می دهیم.
  نفس بکشید: تنفس عمیق یکی از بهترین راه ها برای 
رها شدن از شر خشم، اضطراب و استرس است. از تکنیک 
سه بار نفس کشیدن استفاده کنید هر بار هوا را به آرامی و 
کامل داخل ریه ها بکشید و ســپس با تمرکز   روی اعضای 
بدن بازدم انجام دهید. هر بار که اضطراب و استرس شما را 
درگیر کرد با چندین دم و بازدم عمیق و پی در پی آرامش 

را به بدن بازگردانید! 
  قدم بزنید: حتی اگر نمی توانید به بیرون از منزل بروید در 
خانه قدم بزنید، قدم زدن به شما کمک می کند تا آرام شوید و 
احساس بهتری داشته باشید البته که قدم زدن در هوای آزاد و 

محیط پارک ها قطعاً تاثیر بیشتری خواهد داشت. 
  در حالت آرامش خود را تصور کنید: چندین نفس 
عمیق بکشید و سپس چشمان خود را ببندید و تصویری از 
خود در حالت بسیار خوشحال و خونسرد تصور کنید. فکر 
کنید که چه کاری حال شما را تغییر می دهد و سپس خود 

را در حال انجام آن کار تصور کنید.
  یک وسیله برای آرامش خود انتخاب کنید: وقتی 
استرس و اضطراب دارید، میزان زیادی انرژی صرف افکار 
خود می کنید، برای رهایی از این حالت وسیله ای مثل یک 
توپ تنیس یا توپ ژله ای کوچک در جیب لباس خود داشته 
باشید و به محض پیش آمدن این حس توپ را فشار دهید تا 

استرس شما تخلیه شود.
  حرکات کششی انجام دهید: با انجام حرکات کششی 
می توانید استرس را از بدن خود خارج کنید و بدنتان را در 

حالت آرامش قرار دهید.
  از روش ماساژ و طب سوزنی کمک بگیرید: انجام 

طب سوزنی و ماساژ یکی از بهترین روش ها برای قرار گرفتن 
بدن در حالت آرامش است.

  به بدن سوخت برسانید: گرسنگی همه چیز را بدتر 
می کند. اگر گرسنه یا تشــنه باشید هیچ کدام از تکنیک ها 
به درســتی موثر نخواهد بود، بنابراین اسنک های کوچک 
همیشه در دسترس داشته باشید، مثل یک تکه شکلات تلخ   

یا یک فنجان چای سبز با یک قاشق عسل.
  به موسیقی مورد علاقه تان گوش دهید: هر وقت 
احســاس کردید که نمی توانید آرام شوید و شرایط و افکار 
بر شما غلبه کرده، ســراغ موزیک مورد علاقه تان بروید و با 

گوش دادن به آن بدن و ذهن خود را آرام کنید.
  ویدیو و فیلم های کمدی تماشا کنید: با تماشای این 
فیلم ها و کلیپ ها حال و هوای خــود را عوض کنید و باعث 

بهبود خلق و خوی خود شوید. 
  بنویســید: هر زمانی که احساس خشــم، استرس و 
اضطراب داشــتید یک تکه کاغذ بردارید و دلیل ناراحتی 
خود را روی آن بنویسید. مهم نیست که کامل بنویسید یا 
نه، فقط بنویسید. نوشتن باعث می شود تا افکار از سر شما 

خارج شود.
  رایحه درمانی غوغا می کند: شــاید بــاور نکنید اما 
اســتفاده از روغن های معطر به کاهش میزان اســترس و 
اضطراب شــما کمک می کند و باعث افزایش و بهبود خلق 
و خو می شــود. روغن بابونه زنجبیل ، لیمو، درخت چای و 
اسطوخودوس معجزه می کند. کافی است چند قطره از این 
روغن ها را روی پوست خود بمالید تا اثر آن را مشاهده کنید. 
  روابط اجتماعی داشته باشید: با یک دوست واقعی و 
قابل اعتماد یا یکی از اعضای فامیل  یا یک همکار که احساس 
راحتی می کنید صحبت کنید، بیرون بروید و وقت بگذرانید 

تا حال شما بهتر شود.
امیدواریم که این تکنیک ها به شما کمک کند  آرامش را به 

خودتان هدیه بدهید.

 آلودگی هوا یکی از مشــکلات بزرگی اســت که همه 
افراد با آن درگیر هســتند، به خصــوص از زمانی که 
مازوت سوزی در کشور افزایش پیدا کرده است. یکی از 
مواردی که در این روزها برای سلامت قلب و ریه ها باید 
به آن توجه ویژه ای داشته باشید، تغذیه مناسب است. 
شما با پیروی از یک رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها 
و ویتامین ها به ویژه ویتامین E و C و اســیدهای چرب 
امگا ۳ می توانید به کاهش آسیب های ناشی از آلودگی 

هوا کمک کنید.
غذاهایی مثل ســبزیجات برگدار، مرکبات ، آجیل ها، 
دانه ها و زردچوبه برای ســلامت ریه هــا و محافظت از 
بدن در برابر آلودگی ها بسیار موثر است. غذاهای غنی 
از آنتی اکســیدان ها عبارتند از: سبزیجات برگدار مثل 
اسفناج، کلم و.... ســبزیجات غنی از آنتی اکسیدان ها و 
ویتامین هایی هستند که به کاهش اکسیداسیون و تورم 

ناشی از آلودگی کمک می کند.
 -انواع توت ها: توت فرنگی و بلوبری و انواع توت ها غنی 
از آنتی اکسیدان هایی هستند که به کاهش تورم ریه ها 
در اثر آلودگی هوا کمک می کند. گوجه غنی از لیکوپن 

و کاروتن است که مانع تورم ریه ها می شود.
‐  مرکبات: پرتقال، کیوی و توت فرنگی غنی از ویتامین 
c هستند که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش 

آسیب دیدگی ناشی از آلودگی هوا می شود.
 -زردچوبه: زردچوبه خاصیت ضد التهابی دارد و از ریه ها 

در برابر آلودگی هوا محافظت می کند.
‐  سیب: سیب منبع خوبی از آنتی اکسیدان هایی مثل 
کورســتین اســت که از ریه ها در برابر آسیب دیدگی 

محافظت می کند.

غذاهای غنی از ویتامین E عبارتند از :
آجیل ها و دانه ها مثل بادام ها ، گــردو ، دانه آفتابگردان 
و بذر کتان کــه منابع عالی از ویتامین E هســتند و از 

سلول ها در برابر آسیب دیدگی محافظت می کنند.
روغن های گیاهی مثل: روغن آفتابگردان ، کانولا و روغن 

زیتون منابع خوبی از ویتامین E هستند.
 غذاهای غنی از اســید های چرب امــگا ۳ عبارتند از: 
ماهی های چرب مثل ســالمون ، تن که این ماهی ها به 
کاهش التهاب ها و ریســک ابتلا به بیماری های ریوی 
کمک می کنند .)بذر کتان و دانــه چیا یکی از بهترین 

جایگزین ها برای ماهی های غنی از امگا ۳ هستند(
از دیگر مواد غذایی مفید برای ایــن روزها می توان به 
بروکلی ، کلم ســفید ، کاهو و کلم بروکســل که دارای 
ترکیبات محافظ بافت ریه، چغنــدر که باعث افزایش 
جذب اکســیژن و چای ســبز که غنی از کتچین است 
اشاره کرد. کتچین باعث بهبود و تقویت عملکرد ریه و 

کاهش التهاب ریه می شود .
به خاطر داشته باشــید در این روزهای آلوده از مصرف 

مواد غذایی زیر خودداری کنید:
- مواد غذایی فراوری شــده که باعث التهاب و تضعیف 

سلامت عمومی بدن می شود.
- نوشــیدنی های شــیرین که می توانند روی سلامت 
عمومی بدن و عملکرد سیســتم ایمنی اثــر منفی به 

جای بگذارند.
و اما چند نکته کلیدی آخر:

 مقادیر فراوانی آب بنوشید، زیرا آب و مایعات داغ به دفع 
مواد سمی از بدن کمک می کند.از دستگاه بخور استفاده 
کنید تا راه های هوایی مرطوب بماند و در روزهای آلوده 
از فعالیت بیش از حد در هوای باز خــودداری کنید و 
در نهایت اگر مشکل تنفسی داشــتید حتماً به پزشک 

مراجعه کنید.

هلیا خرم   
             هفت صبح
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